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بسم الله الرحمن الرحيم
پیشگفتار

الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومن صار علی نهجه واقتفی أثره إلی يوم الدين.
اين كتاب نوشته اي نه چندان زياد اما مفید، خلاصه، در باره اثبات گواهی بر رسالت رسول الله ه است.

 به چند دلیل خواستيم كه آن را دربين مردم منتشر كنيم:

 اولاً-  براي طلب دعاي مردم.

 ثانياً- بخاطر نياز و ضرورت به داشتن چنين كتابي؛ زيرامي بينيم كه مسلمانان  نسبت به گواهي اثبات رسالت رسول الله چقدر بي اطلاعند وآگاه كردن آنها در مورد چيزهايي كه با اين حقيقت، مخالفت مي‌كند، واز چيزهايي كه با آن مغايرت دارديا با تكميل بودن آن ضديت دارد وهمچنين از چيزهايي كه ايمان انسان به اين حقيقت را، ناقص و ضعيف مي‌كنند ضروری می نماید.

پس لازم ديدم كه بخاطر تشويق وترغيب مردم به ايمان آوردن به خداوند وشكر نعمتهاي او و تبعيت رسول او و به اطاعت و احترام گذاشتن از امامان و پيشوايان در آنچه كه رضايت خدا و رسول او درآن است و ارشاد و راهنمايي مردم، به آنچه كه سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت آنها درآن است، اين موضوع را به خاطر اجراي دستور الله سبحانه و تعالي بيان كنم كه مي‌فرمايد:

﴿((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((((﴾   (الذاریات: 55)

«پند و اندرز بده؛ چرا كه پند واندرز به مومنان سود ميرساند (و كاري مي‌كندكه خدا را فراموش نكنند، و پيوسته بر ايمان  و يقينشان بيافزايد» باز مي‌فرمايد:

﴿(((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((﴾   (الأعلی: 9)
«اگر پند واندرز سودمند باشد،پند واندرز بده»
﴿((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((   (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ﴾   (الغاشیة: 21- 22)
«تو پند و اندرز بده و (مردمان را به وظايفشان) يادآوري كن. چرا كه تو تنهاپند دهنده و يادآوري كننده اي و بس»
و بخاطر فرموده رسول اكرمه:
«الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة»
.
«محور اصلي دين نصيحت كردن است». و اين جمله را سه مرتبه تكراركردند.

صحابه رسول الله ه عرض كردند، براي چه كسي يا رسول الله؟ رسول الله ه فرمود:

«لله ولكتابه، ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم.

«براي راهنمايي وهدايت مردم به ايمان آوردن به الله، يادگرفتن و عمل كردن و راهنمايي مردم به سوي كتاب الله (قرآن ) و تبعيت كردن و ياري دادن رسول خدا (در همه كارها) و احترام گذاشتن واطاعت از رهبران و پيشوايان مسلمانان (در آنچه كه مورد رضايت خدا و رسول خداست)، و راهنمائي و ارشاد مردم (به آنچه كه سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت در آن است)».

لذا بر هر كسي كه حق را با دلايل خويش شناخته است واجب است كه آن را بيان كرده و در بين مردم تبليغ كند، مخصوصاً در اين برهه از زمان كه واقعاً غربت دين اسلام بيشتر شده و معروف تبديل به منكر و منكر تبديل به معروف شده است، و كم هستند كساني كه به حق توجه كرده و آن را اعلام كنند «لاحول ولاقوة إلا بالله»

به حقيقت اين فرموده رسول اكرم ه ما را تسكين و دلداري مي‌دهدكه:

«بدأ الإسلام غريباً، وسيعود كما بدأ غريباً، فطوبی للغرباء»
.
«اسلام در حال غربت ظهور كرد و به حال غربت بر مي‌گردد، پس خوشا به حال غربا»
(در ادامة حديث آمده: گفته شد يا رسول الله!  غرباء چه كساني هستند؟ فرمود: كساني كه زنده مي‌گردانند آنچه را مردم به مرگ سپرده‌اند از سنتهاي من)

از خداوند بلندمرتبه و قدرتمند خواستارم كه بر ما منت نهد و ما را به راه راست هدايت كند و توفيق حق و درست عمل كردن را به ما بدهد، راه درست را به ما الهام كند، و از شر نفس ما را حفظ كند، و حق را بصورت حق به ما نشان دهد و تبعيت از آن را نصيب ما گرداند و باطل را بصورت باطل به ما نشان دهد و دوري كردن ازآن را به ما ارزاني دارد. نيت و عمل ما را اصلاح گرداند و به هر كسي كه بر اين نوشته اطلاع و آگاهي پيدا مي‌كند، نفع برساند و ما و برادران مسلمانمان را از كساني قرار بدهدكه در انجام نيك و تقوي با هم همكاري و همياري مي‌كنند براستي كه خداوند پاك و منزه و بخشنده و بزرگوار است.
مقدمه

قبل از آنكه به اصل مطلب شروع كنم -به توفيق الهي- مقدمه اي را كه فكر مي‌كنم فايده دارد، بیان می کنم:
زماني كه خداوند آدم (عليه السلام) را خلق كرد و روح را در او دميد، به ملائكه دستور داد براي او سجده كنند، و ابليس از جني ها بود، و جزء ملائكه‌ها نبود، و اگر او هم همراه يا در رديف ملائكه‌ها مورد خطاب قرارگرفته بخاطر توجه خاصي كه به افعال و كارهاي ملائكه داشت و همچنين بخاطر شباهت به آنها و اينكه خود را مانند ملائكه وقف عبادت و پرهيزكاري كرده بود. اما زمانيكه به سجده بردن براي حضرت آدم امر شدند، ملائكه سجده بردند ولي ابليس ملعون سجده نبرد.
﴿(((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ (البقرة: 34)
«و هنگامي را (يادآوري كن) كه به فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده (بزرگ داشت و خضوع، نه عبادت و پرستش) ببريد همگي سجده بردند جز ابليس كه سر باز زده و تكبر ورزيد، و (بخاطر نافرماني و تكبر) از زمره كافران شد.»
باز خداوند؛ سبحانه و تعالي در سوره كهف مي‌فرمايد:

﴿((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ﴾  (کهف: 50)

«(اي پيغمبر،آغاز آفرينش مردمان را برايشان بيان كن) آنگاه را كه ما به فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده كنيد، آنان جملگي سجده كردند مگر ابليس، كه از جنيان بود و از فرمان پروردگارش تمرّد كرد».
ابلیس بخاطر تكبر وحسادت و سركشي، از اينكه براي حضرت آدم سجده ببرد خودداري كرد، و مجازاتش اين بود كه از رحمت و بخشش خداوند (جلّ جلاله) محروم گردد، و لعنت خداوند بر او واجب گرديد ولي آن لعنتي، به سركشي ونافرماني خود، افزود، و كينه و دشمنی خود را نسبت به آدم و نسل او بزرگتر كرد و از خداوند سبحان  تا روز قيامت فرصت طلب كرد، لذا خداوند ( بعنوان آزمايش ) تا روز قيامت به او فرصت داد همانطور كه خود مي‌فرمايد:

﴿((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((   (((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ﴾   (اعراف: 16- 17).
«(ابليس لعين) گفت: بدان سبب كه مرا گمراه داشتي، من بر سر راه مستقيم تو در كمين آنها مي‌نشينم (و با هرگونه وسائل ممكن در گمراهي ايشان مي‌كوشم، سپس از پيش رو واز پشت سر واز طرف راست واز طرف چپ (واز هر جهت كه بتوانم) به سراغ ايشان مي‌روم و (گمراهشان مي‌سازم و از راه حق منحرفشان مي‌نمايم، تا بدانجا كه) بيشتر آنان را ( مومن به خود و) سپاسگذار نخواهي يافت».
معنا ومفهوم آيه اين است كه شيطان ملعون قسم خورده است كه بندگان خداوند(پسران آدم) را از راه راست گمراه كند،تا خدا را پرستش نكنندوبه يكتاپرستي او نپردازند ونقشه‌هاي مختلفي براي ممانعت آنها از كار خير وكشاندن آنها به راه شرّ، كشيده است.

وبيان اين منظور،همان فرموده خداوند تبارك وتعالي كه خبر آن را داده است.

﴿((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (حجر: 39- 40)
«گفت پروردگارا! به سبب اينكه (بخاطر اين انسان) مرا گمراه ساختي (معاصي و اعمال زشت را) در زمين برايشان ميآرايم و جملگي آنان را گمراه مي‌نمايم. مگر بندگان گزيده و پاكيزه تو را از ايشان.»
و فرموده خداوند سبحان:

﴿((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((﴾ (اسراء: 62)
«شيطان گفت: به من بگو كه آيا اين همان كسي است كه او را بر من ترجيح و گرامي داشته اي؟ (جاي تعجب است) اگر مرا تا روز قيامت زنده بداري، فرزندان او را همگي جز اندكي (باگمراهي ) نابود مي‌گردانم».
لذا هميشه درحال وسوسه كردن و فريب‌دادن و گمراه كردن ‌آدم عليه السلام و نسل او بود تا اينكه باعث بيرون راندن آدم از بهشت شد و باعث شدكه پسرآدم، برادرش را به قتل برساند، و به اين هم اكتفا نكرد، همانطور كه نسل حضرت آدم زياد و زيادتر مي‌شد و زمان بيشتري برآنها سپري مي‌شد، ونبوت و پيامبري برآنها طولاني شد، شرك و بت پرستي را در بين آنها رواج داد و آنها را فريب ميداد و همه چيز مطابق ميل او شد و به آرزوي خود رسيد، لذا پسران آدم عليه السلام از او تبعيت كردند و در شرك و بت پرستي فرورفتند، و اولين قومي كه دچار اين شرك و بت پرستي شدند، قوم نوح عليه السلام بود كه بتهايي به نامهاي ود، سواع، يغوث، يعوق ونسر را مي‌پرستيدند، و اينها اسامي مردان بزرگ و صالحي از قوم نوح عليه السلام بودند، هنگامي كه مردند، شيطان لعين به آن قوم سفارش كردكه در جاهاي آنان، مجسمه‌هايي به شكل آنها نصب كنند و اسامي آنها را روي بت بگذارند، پس مردم اينكار را كردند ولي آنها را پرستش نمي‌كردندتا اينكه آن نسل از بين رفت و اما نسل بعدي آنها را عبادت مي‌كردند. اين نظر را ابن عباس رضی الله عنهما گفته است همانطور كه در صحيح بخاري آمده است.

ابن جرير طبری رحمه الله از محمد بن قيس روايت كرده مي‌فرمايد:

(ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر) مردان صالحي از نسل آدم ؛ بودند، ايشان پيرواني داشتند، اما زمانيكه مردند، آنان كه از ايشان پيروي مي‌كردند،گفتند: اگر مجسمه آنها را درست كنيم، هنگاميكه آنها را به ياد مي‌آوريم بهتر مي‌توانيم عبادت كنيم، لذا مجسمة آنها را درست كردند و زمانيكه آنها هم مردند، و نسل بعدي آمد، شيطان پيش آنها رفت و گفت: همانا نسل قبل از شما، ايشان را مي‌پرستيدند و باران بخاطر آنها مي‌باريد، پس آنها را عبادت كردند).
به اين ترتيب بدليل فريب دادن آنها توسط ابليس شرك و بت پرستي در بين مردم بوجودآمد، ولي الله سبحانه وتعالي باحكمت و علم و رحمت و بخشش خود بندگان را همينطور رها نمي‌كند تا شيطان و سربازان او، آنها را فريب دهند، بلكه به عنوان رحمت و بخشش از طرف خود و اتمام حجت به بندگان،  پيامبران  را به سوي آنها فرستاد؛ تا دين حق و درست رابراي مردم مشخص و معين كنند، و آنها را ازشرك و گمراهي بترسانند، ﴿((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (﴾   (انفال: 42)

«تاآنان كه گمراه مي‌شوند؛بااتمام حجت بوده،وآنان كه راه حق را مي‌پذيرند،باآگاهي ودليل آشكارباشد.»
بازمي فرمايد:

﴿(((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((﴾ (نساء: 165)
«ما پيامبران را فروفرستاديم تا مومنان (را به ثواب) مژده رسان، و(كافران‌ را به عقاب) بيم دهنده باشند و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند و خداوند قدرتمند و حكيم است».
باز خداوند مي‌فرمايد:

﴿((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾     

 (انعام: 48- 49)
«ماپيغمبران را جز بعنوان بشارت دهندگان (مومنان به خير و ثواب) و بيم دهندگان (كافران از عقاب و عذاب) نمي‌فرستيم پس كساني كه (به دعوت پيغمبران) ايمان آورند و كارشايسته كنند، نه ترسي دارند (از شر و بلايي كه بدانان مي‌رسد) و نه غمگين مي‌شوند (از خير و نعمتي كه از دست مي‌دهند) و آنان كه آيات (قرآني و دلايل جهاني) ما را تكذيب مي‌دارند، عذاب (دردناك و يزداني) به خاطر نافرماني (و خروج از برنامة ايمان) بدانان مي‌رسد».
و در صحيح بخاري و صحيح مسلم از ابن مسعود س نقل شده است:

قال رسول الله ه: «لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرّم الفواحش ما ظهرمنها ومابطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله عزّ وجل؛ ولذلك مدح نفسه»
.
رسول الله ه مي‌فرموده‌اند: «هيچ كسي به اندازه خداوند غيرتمند نیست، و براي همين همه كارهاي ناپسند را آنچه كه ظاهر و آشكار است و چه آنچه كه پنهان و خفي است، حرام كرده است و هيچكس به اندازه خداوند مدح و ستايش و تعريف پيش او محبوب نيست و بخاطر همين خودش را مدح و ستايش كرده است». در لفظ مسلم چنين آمده است كه:

«من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل»
.
«بخاطر همين كتاب (قرآن) و پيامبران را فرستاده است».

در صحيح بخاري و صحيح مسلم از سعد بن عباده س  چنين روایت شده است:
«ولا شخص أحب اليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين»

هيچ كسي به اندازه خداوندمعذرت خواهي را دوست ندارد، بخاطر همين خداوند پيامبران را مبعوث كرده تا بشارت دهند واز عذاب خداوند بترسانند.

لذا خداوند براي اتمام حجت بر بندگان خود پیامبران را فرستاده است، و بعد از آمدن آنان عذر و پوزش ديگر قابل قبول نيست، بحقيقت اين پيام رسانيها از جمله نعمتهاي خداوند بر تمام بندگان خود است؛ چراكه نياز و ضرورت بندگان به اين پيام رسانيها از هر نياز و ضرورت ديگر مهم تر است.

حتي نيازمندي آنها به رسالت و پيامبري مهم تر از غذا وآب و دواء است؛ زيرا كمبود يا نبود آنها باعث از بين رفتن جسم ها مي‌شود اما حيات بشري و اساس دين در بودن رسالت و پيامبري است به طريق وحي. رسالت و پيامبري باعث اصلاح عبد در زندگي دنيا و آخرتش مي‌شود و همانطور كه در زندگي اخروي، صلاح و مصلحت او در پيروي از رسالت و پيامبري است در زندگي دنيوي او نيز بستگي به تبعيت از رسالت و پيامبري است ابتدا شيخ الاسلام ابن تيميه (رحمه الله)
 به اين موضوع اشاره كرده وچنين مي‌فرمايد:

خداوند پيامبران را از قوم خودشان وبازبان ايشان فرستاده است تا دين حق را براي آنها بيان كنند.

﴿(((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ( (((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((﴾    (ابراهیم: 4)
«(اي محمد) هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم مگر اينكه به زبان قوم خودش (متكلم بوده است) تا براي آنان (احكام الهي را) روشن سازد (و حقايق را تبيين و تفهيم كند). سپس خداوند هر كس را كه (به فرمان آسماني گوش نكرده است)، گمراه ساخته است و هر كس را كه (برابر دستور آسماني حركت نموده است) رهنمود ساخته است و او چيره (بر هركاري است كه بخواهد، و كارهايش) داراي حكمت است».
ودر هر امتي رسولي مبعوث شده است،همانطور كه خداو ند عز وجل مي‌فرمايد:

﴿((((((((( (((((( (((((((﴾   (یونس: 47)

«هر ملتي داراي پيغمبري است (كه در روز قيامت خود را به او نسبت مي‌دهند)»
﴿((((( ((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((( ﴾   (فاطر: 24)
«هيچ ملتي (از ملتهاي پيشين) هم نبوده است كه بيم دهنده اي به ميانشان فرستاده شده باشد». همگي يك دين واحد را تبليغ كرده‌اند وآن اسلام است، دين پرستش خداي به اخلاص و توحيد و يكتاپرستي براي الله سبحانه و تعالي، و دوري كردن ار عبادت غير الله.
﴿(((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((﴾   
(نحل: 36).
«ما به ميان هر ملتي پيغمبري فرستاده ايم (و محتواي دعوت همه پيغمبران اين بوده است) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت (شيطان، بتان، ستمگران و غيره) دوري كنيد».
﴿(((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((﴾   
(انبیاء: 25)

«ماپيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم، مگر اينكه به او وحي كرده ايم كه: معبودي جز من نيست پس فقط مرا پرستش كنيد».
در حديثي از پيامبره نقل شده است كه:

«الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتی ودينهم واحد» متفق عليه

«پيامبران برادران علاتی اند؛ كه مادرشان مختلف است و دينشان يكي است»
هر رسول با توجه به ضرورت رسالتش قومش را به اطاعت وپيروي از خود امر مي‌كند.

خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد:

﴿ (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ﴾   (النساء: 64).
«هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم مگر بدين منظور كه به فرمان خدا از او اطاعت شود (پس اطاعت از او، اطاعت از خدا، و سركشي از دستور او، سركشي از دستور خدا بوده است.»
پيامبران هميشه بدنبال هم ويكي پس از ديگري براي دعوت قومشان به سوي توحيد و ترك شرك و بت پرستي آمده‌اند.
﴿(((( ((((((((((( ((((((((( (((((((﴾ (المؤمنون: 44)

«سپس پيغمبران خود را يكي پس از ديگري (به سوي اقوامشان)روانه كرده ايم.»
تا اينكه حضرت موسي و بعد از او عيسي عليهما السلام آمد، در كتاب ايشان مژده مبعوث شدن نبي اكرم ه ظاهر شد.

خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد:

﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ﴾   (اعراف: 157)
«(وبويژه رحمت خود را اختصاص مي‌دهيم ) به كساني كه پيروي مي‌كنند از فرستاده (خدا، محمدمصطفي) پيغمبر امي كه (خواندن و نوشتن را نمي‌داند و وصف او را) در تورات و انجيل نوشته شده مي‌يابند.»
﴿(((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ﴾  (الصف: 6)
«و خاطرنشان ساز زماني را كه عيسي پسر مريم گفت: اي بني اسرائيل من فرستاده خدا به سوي شما بوده و توراتي را كه پيش از من آمده است تصديق مي‌كنم و به پيغمبري كه بعد از من مي‌آيد و نام او محمد است مژده مي‌دهم». 

بعد از اينكه حضرت عيسي عليه السلام به آسمان برده شد زمان، همچنان بر پسران آدم ؛ گذشت تا قبل از بعثت نبي اكرم ه و در اين فاصله ابليس همراه با سواره نظام ها و پياده نظام هاي خود بر پسران  آدم ؛ حمله مي‌كرد و ايشان را بسي گمراه مي‌كرد و آنان را بجز اندكي در كفر و شرك و انواع گمراهي مي‌انداخت از عرب و غيرعرب به غير از تعداد كمي متوجه شدند كه براستي خداوند سبحان از آنها متنفر و بيزار است. سپس نبي اكرم حضرت محمد ه مبعوث گرديد همان كسي كه مي‌گويد:
«يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة»
.
«اي مردم، همانا من دلسوز، مهربان و هدايت كننده هستم.»
 رسول اللهه درحديثي كه مسلم در صحيح خود آن را از عياض پسرحمار الجاشعي س اخراج كرده است، در خطبه و سخنراني خود فرموده:

«ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلتُه عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً. وإن الله نظر إلی أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب وقال: إنما بعثتك ولأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء، تقرؤه نائما ويقظان ...»

«آگاه باشيد و بدانيد كه همانا پروردگارم به من دستور داده است كه از آنچه امروز به من ياد داده است، به شما ياد بدهم آنچه را كه نمي‌دانيد، هر مالي كه به بنده خود بخشيده‌ام حلال است، و من تمام بندگان خود را مومن راستين آفريده‌ام، اما شياطين پيش آنها آمده‌اند و آنها را از دين خود برگشت داده‌اند و آنچه را كه من بر ايشان حلال كرده‌ام، حرام گردانيده‌اند، به آنان دستور داده‌اند كه براي من شريك قرار بدهند در حالي كه من اصلاً هيچگونه دليل و مدركي براي اينكار آنها نفرستاده‌ام. لذا خداوند به اهل زمين نگاه مي‌كند، از عرب و غيرعرب اظهار تنفر و بيزاري مي‌كند مگر به نسبت افرادي از اهل كتاب باقي مانده‌اند. دوباره فرمود: كه من تو را مبعوث كرده‌ام تا تو را مورد آزمايش قرار داده و ديگران را بوسيلة تو آزمايش كنم، بر تو كتابي نازل كرده‌ام كه آب نمي‌تواند آن را محو كند، در حالت بيداري وخواب ميتواني آن را بخواني»
خداوند اين تنفر وبيزاري را بخاطر رسول ه از آنها برداشت، او را به عنوان رحمت و بركت براي تمام جهانيان، راهنما و راهبر براي كساني كه راه او را مي‌پيمايند، اتمام حجت براي تمامي مردم مبعوث كرده او را همراه با دين حق فرستاده است.

در حالي كه بشارت دهنده براي بهشت و نعمتهاي موجود در آن، ترساننده از عذاب خداوند و دوزخ تا روز قيامت، دعوت كننده به سوي خداوند تبارك وتعالي با اذن و اراده او و به عنوان، چراغي كه روشن كننده راه راست است، رسالت و پيامبري به او تمامي پيدا كرد و بواسطه او گمراهي به هدايت تبديل شد، جهالت و ناداني به آگاهي و علم مبدل گرديد و بوسيله رسالت او نابينا، بينا و ناشنوا، شنوا، دلهاي مهرشده، آزادگرديد، زمين بعد از تاريكيها روشن گرديد، دلها بعد از اختلاف و يكي نبودن، با هم الفت پيدا كردند، ملت از حالت كجي و ناراستي، راست و مستقيم و استوار گرديد، و حجت روشن و پاك بواسطه او توضيح داده شد و خداوند به سبب رسول اكرمه قيد و بندها را برداشت، رسالت او را شامل انس وجن گردانيد.

﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((﴾  (سبأ: 28)

«ما تورا براي جملگي مردمان فرستاديم»
﴿(((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((﴾   (اعراف: 158)
«(اي پيغمبر! به مردم) بگو: من فرستاده خدا به‌سوي همگي شما (اعم از عرب و عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ) هستم.»
خداوند زماني او را فرستاد كه مدتي بود هيچ پيامبري را نفرستاده بود، هيچ كتابي به مردم تعليم داده نشده بود، كلمات عوض شده بودند، شريعتها منحرف شده، و هر قومي به بدترين و ظالمانه ترين حكم استناد مي‌كرد، و بواسطه نوشته‌هاي فاسد و بي معناي خود و از طريق هوي و هوس در بين مردم از طرف خداوند داوري و قضاوت مي‌كردند، اما خداوند بوسيله پيامبر، مردم را هدايت كرد، و راه را بوسيله او مشخص كرد، مردم را از تاريكيها، به نور و روشنايي هدايت كرد، كور و نابينا را، بينا گردانيد، مردم را از لغزش و خطا بيرون آورد، و بين نيكان و فاجران جدايي انداخت، هدايت و رستگاري را در پيروي و موافقت و گمراهي و بدبختي را در نافرماني و مخالفت از ایشان قرار داد، پیامبر گرامی ه در حق مؤمنان مهربان و بخشنده است، و به نسبت هدايت تمام مردم حريص و علاقمند است، سرپيچي كردن و ناراحتي و رنج و بلا و مصيبت مردم بر او سخت و گران مي‌آيد.
﴿ (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((﴾ (توبه: 128)
«بيگمان پيغمبري (بنام محمد) از خود شما (انسانها) بسويتان آمده است هر گونه درد و رنج و بلا و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي‌آيد. به شما عشق مي‌ورزد و اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مومنان داراي لطف و محبت فراوان و بسيارمهربان است»
خلاصه دعوت او عبارت است از: بشارت و مژده دادن، ترساندن، دعوت به سوي خداوند از روي بصيرت و آگاهي و حمكت.

﴿((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((﴾   (احزاب: 45)
«اي پيغمبر! ماتورا به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاديم».
رسول اكرم ه خاتم پيامبران، شريعت وكتاب او، حافظ و نگهبان و شاهد ساير شريعتها و كتابهاي آسمانهاي ديگري است كه توسط او نسخ شده‌اند.

﴿((( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((﴾ 
  (احزاب: 40)
«محمد پدر (نسبي) هيچيك از مردان شما (نه زيد و نه ديگري) نبوده (تا ازدواج براي زينب بر او حرام باشد) و بلكه فرستاده خدا و آخرين پيغمبران است (و رابطه او با شما رابطه نبوت و رهبري است)».
﴿((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((﴾   (مائده: 48)
«و بر تو (اي پيمبر) كتاب (كامل و شامل قرآن) را نازل كرديم كه (در همه احكام و اخبار خود) ملازم حق، موافق و مصدق كتابهاي پيشين (آسماني)، و شاهد (بر صحت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنهاست.»
خداوند سينه او را گشود (كنايه از سعه صدر، رهايي از غم و اندوه، تاب و تحمل مشكلات، مسئوليت نبوت و رهبري، صبر و حوصله در برابر ناملايمات محيط دردسرهاي كفار و مشركان و ديگران است) و بارسنگين تلاش فراوان، براي هدايت مردمان را بر ( دوش) او نهاد، و ذلت و خواري را نصيب هركسي كه با امر و دستور او مخالفت كند، گردانيد. نام نيك، حسن شهرت او را در تمام آفاق طنين انداز كرد (آواي گواهي به پيغمبري محمده، به دنبال گواهي به توحيد خداوند، شبانه روز دست كم پنج بار بر فراز مناره‌ها و بر بال امواج تلويزيونها و راديوها در آفاق طنين انداز است) هميشه همراه با ذكر الله سبحانه نا م و ياد او نيز ذكر مي‌گردد، اين نهايت شرافت، كرامت و بزرگي است. بزرگترين اين ذكرها، شهادتين است گواهي به اينكه لا إله الا الله محمدرسول الله، (هيچ اله و معبودي  به غير از الله نيست و شهادت بر اينكه محمده رسول و فرستاده اوست). اساس و زيربناي اسلام، كليد ورود به بهشت، حافظ و نگهبان ناموس، اموال و جان وآبرو و حيثيت، گواهي بركلمه طيبه لا اله الا الله وأن محمدرسول الله است. معنا و مفهوم لا اله الا الله اين است كه هيچ معبودي به حق نيست مگر الله سبحانه و تعالي و اركان تشكيل دهنده‌ان دوچيزاست: 1 – نفي 2- اثبات

(لا إله) نفي كننده تمام چيزهايي است كه غير از خداوند پرستش و عبادت مي‌شوند. (إلا الله): اثبات عبادت و پرستش الله را مي‌كند كه تنها و بدون شريك است.

شروط لا اله الا الله عبارتند از:

 1- علم و آگاهي، 2- يقين،  3- قبول كردن آن از دل، 4- تسليم شدن، 5- صداقت و راستي در گفتن آن، 6- اخلاص در عمل كردن به آن، 7- محبت خدا و رسول او. و بعضي شرط هشتم را نيز به آن اضافه كرده‌اند و آن: باور نداشتن و رد كردن آنچه كه غير از خدا عبادت و پرستش مي‌شوند.

اثبات كلمه شهادت آن است كه فقط الله عبادت و پرستش شود، و راه بجاي آ‎وردن و اثبات آن، انجام واجبات و اجتناب و دوري كردن از محرمات و كارهايي كه خداوند آن را حرام كرده است، مي‌باشد.

اينها جملات كوتاه و مختصري در رابطه با كلمة (لااله الا الله) مي‌باشد ولي اين كلمات كوتاه و مختصر واقعاً نمي‌توانند آن را تفسير وتوضيح دهند. اما به جهت اينكه هدف در اين كتاب، بحث و گفتگو در رابطه با حقيقت گواهي بر اينكه محمد ه رسول و فرستاده خداست، مي‌باشد مناسب است كه قبل از هرچيز مختصر توضيحي در بارة نسب، زمان تولد و زمان بعثت و وفات رسول اكرم ه داشته باشیم، سپس در باره نام ها، خصوصيات و صفات ظاهري و دروني (اخلاقي) آن بزرگوار ه مطالبي ذكر شود.

نسب نبي اكرم ( 
الله سبحانه وتعالي مي‌فرمايد:

﴿ (((((( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((﴾ (آل عمران: 164)
«يقيناً خداوند بر مومنان (صدراسلام) منت نهاد و تفضل كرد بدانگاه كه درميانشان پيغمبري از جنس خودشان برانگيخت (پيغمبري كه) برآنان آيات (كتاب خواندني قرآن) او را مي‌خواند، و ايشان را (از عقايد نادرست و اخلاق زشت) پاكيزه مي‌داشت و بر ايشان كتاب (قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن) و فرزانگي (يعني اسرار سنت و احكام شريعت) ميآموخت، هرچند كه پيش ازآن در گمراهي آشكاري( غوطه ور) بودند»
در بعضي از قرائت ها بصورت (من أنسبهم) فاء بصورت باء مفتوح آمده است كه به معناي از نژاد خودشان.

در ]صحيح مسلم[ از واثله بن اسقع س روايت شده است كه همانا او از رسول الله ه شنيده است كه رسول اللهه فرموده‌اند: «إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل، واصطفی قريشاً من كنانة، واصطفی من قريش بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم»
.  «خداوند كنانه را از فرزندان اسماعيل ؛ انتخاب كرده است و قريش را از كنانه، بني هاشم را از قريش و من را از بني هاشم انتخاب كرده است»
در صحيح مسلم و صحيح بخاري در روایت ابوسفيان س و داستان او با هراكليوس (امپراتور روم شرقي) و سوال كردن هراكليوس از ابوسفيان در مورد رسول الله ه آمده است از جمله سوالهاي او اين بود كه گفت: نسب او در ميان شما چطور است؟ ابوسفيان گفت: او در بين ما صاحب نسب است…تا اينكه هراكليوس به ابوسفيان گفت: در مورد نسب او از تو سوال كردم و توگفتي كه در ميان شما صاحب نسب است، همينگونه است كه پيمبران از بالاترین نسب را در میان قوم خود دارند. اين لفظ بخاري است.
از اين گفته نتيجه مي‌گيريم كه همانا رسول الله ه بهترين مردم از لحاظ نسب بودند: ایشان محمدپسر عبدالله، پسر عبدالمطلب، پسرهاشم، پسرعبدالمناف، پسرقصي،پسركلاب، پسرمره، پسركعب، پسرلوي، پسرغالب، پسرفهر، پسرمالك، پسرنضر، پسركنانه، پسرخزيمه، پسرمدركه، پسرالياس، پسرمضر، پسرنزار، پسرمعد، پسرعدنان. (كه نسب عدنان به اسماعيل پسر ابراهيم عليهماالسلام ختم مي‌شود.)

و نسب رسول اكرم ه تا اينجا مشخص و معلوم است و در بين نسب شناسان هيچگونه اختلافي در اين رابطه وجود ندارد. در بعد از عدنان اختلاف نظر وجود دارد و عدنان از فرزندان اسماعيل پيامبرخدا عليه السلام، و اسماعيل پسر ابراهيم عليه السلام مي‌باشد.

مادر نبي اكرم ه آمنه دختروهب، پسرعبدمناف، پسرزهره، پسركلاب، پسرمره، تاآخرين نسب ذكرشده در بالا مي‌باشد. لذا پدر رسول اكرم ه بامادرشان در پدربزرگشان كلاب پسرمره به هم مي‌رسند.

وهب پدرمادرش درآن زمان رئيس طايفه بني زهره بود. در نتيجه، شرافت وكرامت نسبي هم از جهت پدر، هم از جهت مادر در رسول الله جمع شده بود.
ولادت رسول اكرم ه
رسول اكرم ه بنا به قول تاريخ نويسان بدون اختلاف در سالي مشهور به عام الفيل، در روز دوشنبه بطور قطع متولدشدند؛ بنا به فرموده رسول اكرم ه زماني كه در بارة روزه روز دوشنبه از ایشان سوال شد فرمودند: «ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل عليّ فيه» «روز دوشنبه، روزي است كه من درآن متولد شدم و درآن روز مبعوث شدم يا درآن روز بر من نازل شد». مسلم آن را از حديث قتاده س  اخراج كرده است.

اما در مورد ماه تولد و ياتاريخ تولد آن حضرت ه اختلاف نظر وجود دارد، گفته شده است كه: در دوازدهم ماه ربيع الاول، يا در هشتم ماه ربيع الاول و بنا بر قول ديگر: در ماه رمضان متولد شده‌اند، و بقول ديگري: در بيست و هفتم رجب و اين ضعيف ترين آنها ست.

بعثت رسول اكرم ه
رسول اكرم ه در حالي كه چهل سال سن داشتند به ایشان وحي شد و اولين وحي زماني بود كه رسول اكرم ه در غار حراء مشغول عبادت كردن بودند كه يكدفعه جبرئيل عليه السلام پيش حضرت آمد و ایشان را در برگرفت سپس رها كرد و گفت : اقرأ… (بخوان) و اين اولين كار رسول الله ه در رابطه با وحي بود.

عايشه ام المؤمنين (رضی الله عنها) مي‌گويد: شروع وحي رسول الله ه روياي صادقانه آن حضرت در خواب بود. آن حضرت ه هيچ خوابي نمي‌ديدند مگر آنكه صبح آن رويا به واقعيت مي‌پيوست، و خلوت و گوشه نشيني را خيلي دوست داشتند، در غار حراء خلوت مي‌كردند و در آنجا به عبادت مشغول مي‌شدند، چندين شب عبادت مي‌كردند و براي اين مدت آذوقه مي‌بردند، سپس پيش خديجه رضی الله عنها بر مي‌گشتند دوباره براي عبادت، آذوقه فراهم مي‌كردند تا اينكه حق پيش ایشان آمد و درحالي كه در غار حراء بودند، حضرت جبرئيل پيش ایشان آمد وگفت: اقرأ (بخوان)، رسول الله ه جواب دادند: من قاري نيستم. پيامبرگفتند: مرا گرفت و فشار داد تا حدي كه بر من فشارآمد. سپس رهايم كرد و گفت: بخوان گفتم: من قاري نيستم (بيسوادم)، دوباره مرا گرفت تا حدي كه بر من فشار آمد،  مرا رها كرد گفت: بخوان،گفتم: قاري نيستم. براي سومين بار مرا گرفت و فشار داد سپس رها كرد و گفت:

﴿ (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((   (((((( (((((((((( (((( (((((( (((   (((((((( (((((((( (((((((((( (((﴾  (علق: 1- 3)
«(اي محمد! بخوان چيزي را كه به تو وحي مي‌شود) بخوان بنام پروردگارت آن كه (همه جهان را) آفريده است. انسان را از خون بسته آفريده است. بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده تر است.»
رسول الله ه به خانه برگشتند در حاليكه قلبشان تندتندمي زد، پيش خديجه دختر خويلد رضی الله عنها رفته و گفتند: مرا در جامه اي بپيچيد. ایشان را در جامه اي پوشاندند تا ترس و وحشت از درونش بيرون رفت. سپس آنچه را كه اتفاق افتاده بود به خديجه گفت، و فرمود: «لقد خشيتُ علی نفسي» بر خودم ترسیدم. خديجه گفت: «هرگز نگران نباشید. قسم به خدا، هيچگاه خداوند ترا خوار و زبون نمي‌كند، براستي تو صله رحم را بجاي مي‌آوري، مشكلات را مي‌پذيري و بينوايان را دستگيري و كمك مي‌كني و مهمان نواز هستي و آنچه را كه حق است، درجاي خود، انجام مي‌دهي.» خديجه همراه حضرت، پيش ورقه پسر نوفل پسر اسد پسر عبدالعزي، پسرعموي خديجه رفتند. او كسي بود كه به زبان عبري كتاب مي‌نوشت، و هم چنین انجيل را به زبان عبري مي‌نوشت. او پيرمردي بود كه بينايي چشم خود را از دست داده بود. خديجه به او گفت: اي پسرعمو! حرفهاي برادرزاده ات را بشنو، ورقه به رسول اكرم ه گفت: اي برادرزاده! چه چيزي ديده اي؟ رسول الله ه آنچه را كه ديده بود، براي او بازگو كردورقه به ایشان گفت: اين همان ناموسي است (جبرئيل) كه  خداوند آن را بر موسي (عليه السلام) نيز نازل كرد، اي كاش آن وقت كه قومت شمارا از مكه بيرون مي‌كنند، من جوان مي‌بودم و زنده باشم تا بتوانم به تو كمك كنم، سپس رسول الله ه گفتند: آيا مرا بيرون مي‌كنند؟ ورقه جواب داد: بله، هركدام از پيامبران گذشته نيزكه مانند شما برنامه الهي را آورده‌اند مردم با آنان دشمني كرده و با ايشان جنگيده‌اند. اگر من مي‌ماندم و عمرم وفا مي‌كرد به شما كمك شايان و بزرگي مي‌نمودم، سپس طولي نكشيد كه ورقه فوت كرد و وحي قطع شد. (بخاري اين حديث را روایت كرده است.)1
وفات  رسول اكرم ه
خداوند تبارك و تعالي در حالي كه پيامبر ه خود را مورد خطاب قرار مي‌دهد، مي‌فرمايد:

﴿(((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((﴾ (زمر: 30)
«(اي محمد! مرگ از مسائلي است كه همه انسانها درآن يكسانند و شتري است كه بر در خانه همه كس مي‌خوابد. لذا) تو هم ميميري و همه آنان نيز مي‌ميرند (و سرانجام نيك و خوش و جاويدان از آن پرهيزكاران است)».
﴿((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((((﴾ (آل عمران: 144).
«محمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده و رفته اند، آيا اگر او (در جنگ احدكشته مي‌شد، مثل هر انسان ديگري وقتي) بميرد يا كشته شود،آيا چرخ مي‌زنيد وبه عقب برميگرديد (و با مرگ او اسلام) را رها مي‌سازيد و به كفر و بت پرستي بازمي گرديد.»
﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((﴾    (انبیاء: 34)
«ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويدان قرار نداديم (تا براي تو جاودانگي قرار دهيم)مگر اگر تو بميري ايشان جاودانه مي‌مانند؟!»
 رسول الله بعد از اينكه اداي امانت كردند و رسالت پروردگارشان را رساند و در راه خدا جهاد كرده و قرآن به عنوان شاهد بر اين مسئله، در لحظات آخر زندگي آن حضرت چنين مي‌فرمايند:

﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((﴾ 
(مائده: 3)
«امروزه (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم و (با عزت بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان) نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند، براي شما برگزيدم»
خداوند خبرمرگ رسول الله ه را به ایشان داد،آن زمان كه سوره نصر را بر او نازل كرد، در (صحيح بخاري) از ابن عباس (رضی الله عنهما) نقل شده كه گفته: عمر فاروق س من را همراه با بزرگان (بدر) وارد مجلس مشورت مي‌كرد، بعضي از آنها از اين كار ناراحت مي‌شدند و مي‌گفتند: چرا اين جوان را همراه ما داخل مي‌كني در حالي كه ما فرزندان هم سن و سال او داريم؟ عمر س گفت: او واقعا كنجكاو و عاقل و فهميده و باشعوراست، روزي عمر فاورق او را دعوت كرد و همراه با بزرگان وارد مجلس مشورت كرد، من فكر مي‌كنم بخاطر اين من را همراه آنها دعوت كرد چون مي‌خواست فضل و برتري من را به آنها نشان دهد، عمر س گفت: نظر شما دررابطه با اين فرموده خداوندتبارك و تعالي چيست؟

﴿((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((﴾ (نصر: 1)
«هنگامي كه ياري خدا و پيروزي (و فتح مكه) فرا ميرسد».
بعضي ازآنها گفتند: به مادستور داده شده كه هرگاه ياري شديم و پيروزي بدست آورديم خداوند را شكر كرده و از او طلب استغفاركنيم و بعضي ها هم ساكت شدند و هيچ چيزي نگفتند، عمرس  به من گفت: آيا تو هم اينگونه مي‌گويي ای پسرعباس؟! من هم گفتم: نه، عمرگفت: پس چه ميگويي؟ گفتم: اين نشانه زمان فوت رسول الله ه است كه خداوند اجلش را به او ميگويد و فرموده است: ﴿((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((﴾ اين نشانه رسيدن اجل توست.

﴿((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (((﴾   (نصر: 3)
«پروردگار خود را سپاس و ستايش كن، و از اوآمرزش (خود و ياران خويش را از شتابگري در فرا رسيدن فتح و وقوع پيروزي و اظهار دلتنگي و گلايه از زندگي) بخواه، خداوند بسيارتوبه پذير است»
عمر فاروق گفت: من هم نظرم همين است كه تو مي‌گويي.

اندكي پيش از وفات، حضرت ه بين انتخاب شكوه زندگي دنيا و آنچه كه نزد خداوند تبارك و تعالي است، مختار شدند.

 ابوسعيد خدريس  مي‌گويد: پيغمبر ه بر منبر نشست و فرمود:

«إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ماشاء وبيّن ماعنده فاختار ما عنده»

«يكي از بندگان خدا، از جانب خدا مخيرگرديده است در بين اينكه هر چه كه مي‌خواهد از نعمتهاي دنيا داشته باشد يا آنچه كه نزد خداست مال او باشد، بايد يكي را انتخاب كند، اين بنده خدا آنچه كه به نزد خدا مي‌باشد انتخاب نموده است.»

ابوبكر فوراً به گريه افتاد و گفت: پدر و مادر ما فدايت باد. ما از گريه ابوبكر تعجب كرديم و مردم گفتند: اين پيرمرد را نگاه كنيد، كه پيغمبر ه از يك بنده خدا كه از جانب خدا در بين انتخاب خوشيهاي دنيا و آنچه پيش خداست مخير گرديده است، خبر مي‌دهد، ولي او گريه مي‌كند و مي‌گويد: پدر و مادر ما فدايت!

(اما بعداً متوجه شديم) كه اين بنده مخيرشده، رسول خداست، و معلوم گرديد كه ابوبكراز همه به اين فرموده عالم تراست.

پيغمبره فرمودند:

«إن من أمن الناس عليّ في صحبته وماله أبابكر ولوكنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبابكر خلیلا إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر»

«سخي ترين و صاحب حق ترين مردم، چه از لحاظ رفاقت و چه از نظر مالي نسبت به من، ابوبكر است. اگر من در بين امتم دوست خاصي را انتخاب مي‌كردم ابوبكر را به عنوان دوست خاص خود انتخاب مي‌نمودم. ولي دوستی و اخوت اسلامي كافي است (و كسي را به عنوان دوست خاص انتخاب نخواهم كرد) درهاي كوچك مسجد همه بايد بسته شوند. و به جز در ابوبكر، در ديگري نبايد باقي بماند.»
در صحيح بخاري آمده است كه ابن عباسس مي‌گويد: كه نبي اكرم ه در آن مريضي شديد كه باعث فوت ايشان گرديد در حالي كه سرشان را با پارچه اي پيچيده بودند از اتاقشان خارج شدند. و اين موضوع بالا را مطرح كردند.

و امام مسلم از حديث جندب روايت كرده است كه اين سخنراني رسول الله ه پنج روز قبل از فوت ايشان مي‌باشد.
 سپس پيامبراكرم ه مانند ساير انسانها فوت كردند و ايشان نيز مانند ساير انسانها سست گرديده، دچار سكرات موت شدند، بعد روح مبارك ايشان از جسدش جدا شد، و جسدش سست و نرم گرديد، عايشه صدیقه رضی الله عنها مي‌گويد: براستي از جمله نعمتهايي كه خداوند به من داده است اينكه رسول الله در خانه من، در روز من، در آغوش من فوت كردند و زمان فوت ايشان خداوندآب دهان من و آب دهان حضرت رسوله را با هم يكي كرد؛ زيرا عبدالرحمن پيش من آمد در حالي كه يك شاخه تر درخت خرما در دستش بود و من رسول الله ه را نگه داشته بودم، ديدم كه رسول الله ه به آن شاخه نگاه مي‌كندگمان كردم كه به آن نياز دارد، گفتم: آن را براي شما بگيرم؟ باسر اشاره كرد بله؛ آن را گرفتم و پاك كردم، سخت خشك بود و گفتم آن را براي شما نرم كنم؟ با سر اشاره كرد كه بله! آن را نرم كردم؛ اين بود كه خداوند آب دهان من و آب دهان حضرت را با هم يكي كرد، ظرف آبي در جلوي دستش بود، دست را داخل آب فرو مي‌برد و صورتش را به آن مي‌ماليدند و مي‌گفتند: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات»
«لااله الاالله، براستي مرگ داراي حالت بيهوشي است» سپس انگشت دست چپ را بلند كردند و گفتند: «في الرفيق الأعلی»
  «نزد رفيق اعلی»، تا رحلت فرمود و دستش به سوي آب مايل شد (بخاري آن را روایت كرده است).
روز وفات آن حضرت ه، روز دوشنبه بود همانطور كه از دو حديث انس
 و عائشه رضی الله عنهما استخراج مي‌شود و بخاري آن را در صحيح خود روایت كرده است.

پس وفات رسول اكرم ه در روز دوشنبه سال يازدهم هجري بوده است. ابن هشام در سيره نبوي در رابطه با وفات حضرت گفته است كه: در ماه ربيع الاول بوده است. و غير از او گفته اندكه در دوازدهم ربيع الاول بوده است. رسول اكرم ه يا در دوازدهم ماه يا در سيزدهم ياچهاردهم يا پانزدهم ماه فوت كرده‌اند؛ زيرا به اجماع تمامي مسلمانان، عرفات در آخرين حج رسول اكرم ه روز جمعه بوده است و آن نهم ذيحجه است لذا ذيحجه روز پنجم يعني  پنجشنبه بوده است پس ماه محرم يا جمعه بوده است يا شنبه.

اگر جمعه بوده باشد پس صفر يا شنبه بوده يا يكشنبه و اگر ماه محرم شنبه بوده باشد پس يا يكم ربيع بوده است و يا دوم ربيع و هر طور كه بدين شكل حساب شود بهيچوجه  دوازدهم ربيع روز دوشنبه نخواهدشد.

سن رسول الله ه در روز وفاتش بنا بر قول جمعي از صحابه (رضی الله عنهم مانندعائشه و ابن عباس و غير از اين دونفر، 63 ساله بوده‌اند.

در مدت زمان بعثت تا وفات، اتفاقات بزرگ و موقعيتهاي مناسبي براي آن حضرت ه پيش آمده است كه در همه اينها مردم را به سوي پروردگارش، صبركردن و صابر بودن و مجاهدت و تلاش كردن و هجرت كردن، دعوت كرده است و محتمل اذيت و آزارهاي مختلفي مي‌شد تا اينكه خداوند به اوو ياران اودين خود،پيروزي وموفقيت عنايت كرد،پيامبر در طول حيات خود تا وفات،رسالت پروردگار خود را به مردم ابلاغ كرد درست است كه اورحلت نموده است ولي دين او تا روز قيامت باقي است،چراكه خداوند خودآن را حفظ كرده است واين وعده خداوند است بر تمامي ملتها واقوام مختلف پيروز خواهد شدوكساني كه دنباله رواين دين باشندهميشه پيروز خواهند بود.

﴿((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((﴾ (الصافات: 171- 173)
 «وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبلاً (در لوح محفوظ) ثبت و ضبط گشته است- و آن اينكه ايشان قطعاً ياري مي‌گردند و لشكر ما حتماً پيروز خواهدشد.»
﴿(((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (توبه: 33)
«االله ذاتی است كه پيغمبرخود (محمد) را همراه با هدايت و دين راستين (به ميان مردم) روانه كردتا اين آئين (كامل و شامل) را بر همه آيينها پيروز گرداند (و به ظهورش رساند) هرچند كه مشركان دوست نداشته باشند.»
توجه به سيره حضرت رسول اكرم ه و اينكه چطور و تا چه اندازه از دين خدا دفاع كرده‌اند و اجراي وظايف ديني، و دراين راه چقدراذيت و آزار مي‌شدند، و راه و روش وسيره آن حضرت در مبارزه با دشمنان خدا، و شيوه زندگي آن حضرت، همه اينها كارهايي هستند كه هر مسلمان بايد به آنها عنايت خاصي داشته باشد و آن را مطالعه كند؛ زيرا اين روش همان روش مستقيم است و اين راه و روش كسي است كه خداوند كمال بشري را در او قرار داده است، راه و روش سيدمخلوقات و بزرگترين آنها و گراميترين و با فضيلت ترين كل آنان است.

اگر از بعضي جوانب مختلف، سيره رسول اكرم ه، مطالب كمي ذكر كنيم، به حقيقت مقام و منزلت اين شخصيت بزرگ را خيلي پايين آورده و حق مقام و مرتبه ایشان را ادا نكرده ايم ولي هدف ما از نوشتن اين رساله كوچك اما پرمعني، آگاهي بر مهمترين مسائل در رابطه با گواهي اثبات رسالت رسول الله ه است كه بر هر مسلمان مرد و زن لازم است آن را بشناسد، در مورد آن تحقيق كند، و به آن عمل كند تا از عذاب خداوند نجات يابد.

خداوند ما و شما و ساير برادران مسلمانان را از چيزهايي كه باعث بوجود آوردن خشم و غضب خداوند مي‌شود حفظ نمايد، و ما و شما را از زمره كساني قرار دهدكه مورد الطاف خداوند قرار مي‌گيرند، همانا او پاك و منزه و بخشنده گناه و بخشنده نعمت است.                                                                                                                                                                                                                                   

كثرت اسم دلالت بر بزرگي صاحب نام مي‌كند و نامهاي نبي اكرم ه بر معنا و مفهوم بزرگي دلالت مي‌كنند، از بزرگترين نامهاي ایشان محمد ه است و اين همان اسمي است كه خداوند ایشان را به اين نام در قرآن كريم ناميده است، خداوند مي‌فرمايد:

﴿ (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((﴾   (فتح: 29)
«محمدفرستاده خداست، و كساني كه با او هستند در برابركافران  سخت گير، و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند».
﴿((( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((﴾   (احزاب: 40)
«محمد پدر (نسبي) هيچيك از مردان شما (نه زيد و نه غيره) نبوده (تا ازدواج با زينب براي او حرام باشد) و بلكه فرستاده خدا و آخرين پيغمبران خدا است.» 

﴿((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((﴾    (محمد: 2)
«و اما كساني كه ايمان بياورند و كارهاي نيك و شايسته بكنند و ايمان آورده‌اند به آنچه را كه بر محمد نازل شده است- و آن  حق است كه از سوي پروردگارشان آمده است- خداوند گناهشان را مي‌بخشايد و بديهايشان را ناديده مي‌گيرد، و حال و وضعشان را خوب مي‌سازد.»
﴿((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 144)
«محمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده ورفته اند، آيا اگر او (در جنگ احد كشته مي‌شد، يا مثل هر انساني ديگر مي‌رفت) بمیرد و يا كشته شود، آيا به عقب برمي گرديد و هركس به عقب بازگردد، هرگز كوچكترين زياني به خدا نمي‌رساند، و خداوند به سپاسگزاران، پاداش خواهد داد»
پس محمد ه از بزرگترين اسمها و نامهاي رسول اكرم ه است كه حسان بن ثابت س درمورد او مي‌گويد:

وشق له من اسمه ليبجله           فذوالعرش محمود وهذا محمد

«الله متعال از نام خود برای ایشان (محمد ه) نامی مشتق کرده است. صاحب عرش (الله) محمود است، و این (پیامبر گرامی) محمد است».
و اين بيت در اصل سروده ابوطالب است، ولي حسان س آن را به قصيده خود اضافه كرده است.  

و از نامهاي رسول اكرم ه: احمد است، اين همان اسمي است كه عيسي عليه السلام زمان بشارت به بعثت نبي اكرم ایشان را به اين نام ذكر كرده است همانطور كه خداوند از اين موضوع خبر داده است و مي‌فرمايد:

﴿ (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((﴾    (صف: 6)1
«و خاطرنشان ساز، زماني را كه عيسي پسرمريم گفت: اي بني اسرائيل! من فرستاده خدا به سوي شما بوده و توراتي را كه پيش از من آمده است تصديق مي‌كنم، وبه پيغمبري كه بعد از من مي‌آيد و نام او احمد است مژده مي‌دهم»
و از نام هاي ديگر رسول اكرم ه المتوكل است (كسي كه در كارهايش به خدا توكل مي‌كند) همانطور كه در حديث عبدالله بن عمرو بن عاص س در بيان صفت نبي اكرم ه در تورات آنجا كه در مورد او آمده است:
«وأنت عبدی رسولي، سميتك المتوكل»

«تو بنده من و فرستاده من هستي، نام تو را متوكل ناميده‌ام».  صحيح بخاري 

از ديگر نامهاي رسول اكرم ه همانطور كه جبير بن مطعم س مي‌گويد: من از رسول اللهه شنيدم كه گفت: «إن لي أسماء أنا محمد، وأنا احمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأناالحاشر الذي يحشرالناس علي قدميّ وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد»
 متفق عليه

«من چند اسم دارم محمد و احمدم من ماحي (محوكننده) هستم كه خداوند كفررا بدست من محو مي‌كند من حاشر (جمع كننده) هستم كه تمام مردم در محضر من جمع مي‌شوند (يعني تمام مردم بايد به نبوت من ايمان داشته باشند چون من تكميل كننده رسالت پيغمبران و خاتم انبياء هستم) و من عاقب (آخرپيامبران) مي‌باشم.» صحيح مسلم و بخاري 

ابوموسي اشعريس مي‌گويد: رسول اكرم ه چندين اسم خود را براي ما نام برد، چند تا از آنها را مي‌دانيم و چندتا را حفظ نكرده ايم. گفت:

«أنا محمد وأحمد، والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة»

«من محمد و احمد هستم، ومقفي (آخرين پيغمبران) هستم، من حاشر (جمع كننده) و پيامبري نائب (كه دائماً در حال توبه و استغفاراست) هستم، و نبي الرحمه هستم، پيامبري صاحب بركت و رحمت و بخشش هستم (يعني پيامبري كه خداوند بواسطه من رحمت و بركت خود را شامل تمام جهانيان كرده است». صحيح مسلم 

و اما معنا و مفهوم اسم محمد: محمداسمي است كه از حمدگرفته شده و در اصل اسم مفعول از حمد است كه در برگيرنده ثنا و تعريف بر محمود (كسي كه حمد و ستايش و تعريف مي‌شود) و ثنا و تعريف است بر محبت او و بزرگي و عظمت اوست و بر وزن مفعل (محمد) آمده است مانند (معظم، محبب و مسود، مبجل و امثال اينها) اين وزن دلالت بر كثرت و زيادي مي‌كند اگر از او (حمد) اسم فاعل درست شود بدين معناست كه: كسي كه كاري را پشت سر هم انجام مي‌دهد…ولي اگر اسم مفعول از او درست شود بدين معناست: که كسي پشت سر هم (يكي پس از ديگري) كاري بر او واقع شود. حال يا از روي حق، يا اتفاقي. پس محمد به كسي گفته مي‌شود كه تعريف كنندگان يكي پس از ديگري او را زياد تعريف و توصيف مي‌كنند. يا به كسي گفته مي‌شود كه مستحق تعريف و توصيف است. و اما توضيح ماحي، حاشر وعاقب بطور مفصل در حديث جبير بن مطعم س يعني بدنبال حديث قبلي آمده‌اند.

خصوصيات رسول اكرم ه
نبي اكرم ه سيدمخلوقات است، همانطور كه عبدالله  بن سلام س مي‌گويد: نبي اكرم ه فرمودند: «أنا سيد ولد آدم ولافخر»

«من سيد و بزرگ بني آدم هستم و اين ر ا بخاطر غرور و تكبر نمي‌گويم بلكه حقي است كه به من داده شده است». 

ابن حبان در صحيح خود به اين طريق آن را آورده است و ترمزي
 با اضافه كردن «يوم القيامه» قبل از «ولافخر» آورده است است. اصل حديث در صحيح مسلم از ابوهريره با اين لفظ آمده است:
«أنا سيّدُ ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع»

«من سيد و بزرگ بني آدم در روز قيامت هستم و اولين كسي هستم كه در روز قيامت زمين بر او شكافته مي‌شود و من از قبر بيرون مي‌آيم و اولين كسي هستم كه طلب شفاعت مي‌كنم و اولين كسي هستم كه به شفاعت او جواب داده مي‌شود». 

عز مي‌گويد: سيد به كسي مي‌گفته مي‌شود كه متصف به صفات بزرگان و اخلاق عالي، درخشان و ارجمند باشدكه رسول اللهه در دنيا وآخرت از بني آدم افضل و بهتر اند؛ اما در دنيا بدليل اينكه متصف به اخلاق  بزرگ، بلند همت و بزرگوار بوده‌اند و در آخرت نيز بدليل اينكه جزاء و پاداش با توجه به اخلاق و صفات داده مي‌شود، پس اگر در دنيا به لحاظ اخلاق و صفات از بني آدم پيشي گرفته و افضل تر اند درآخرت نيز مراتب و درجات ایشان بهتر وافضل تر خواهد بود.

رسول الله ه مي‌فرمايد: «أنا سيد ولد آدم ولافخر» تا امتشان مقام و منزلت ایشان را نزد پروردگارش بدانند و معمولاً مناقب، صفات برجسته و فضايل بخاطر افتخار و غرور و تكبر بر ديگران بيان مي‌شود ولي پيامبره بخاطر اينكه اين توهم را از ذهن افرادي كه از روي ناداني فكر مي‌كنند كه بخاطر افتخار و غرور اين را گفته اند بيرون ببرند لذا در دنباله مي‌فرمايند‍: «ولافخر»

از صفات ويژه ديگر حضرت رسول الله ه اين است كه پرچم حمد بدست ایشانست و همه در زير اين پرچم قراردارند. آدم عليه السلام بنا به فرموده رسول الله ه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من ينشق عنه الأرض وأول شافع ومشفع بيدي لواء الحمد تحتي آدم فمَن دونه»

«من سيد و بزرگ بني آدم در روز قيامت هستم و اولين كسي هستم  كه در روز قيامت زمين بر او شكافته مي‌شود، و من از قبر بيرون مي‌آيم و اولين كسي هستم كه طلب شفاعت مي‌كنم و اولين كسي هستم كه به شفاعت اوجواب داده مي‌شود، پرچم حمد در روز قيامت بدست من است و آدم عليه السلام و غير او همه در زير پرچم من قرار دارند. پرچم حمد در دست من است يعني اول وآخر از من بخاطر شفاعت عظمي (بزرگ) تشكر و قدرداني مي‌كنند و مثل اينكه حمد فقط براي من است.»

 از خصوصيات ديگر آن حضرت ه: اولين كسي كه در روز قيامت زمين بر او شق مي‌شود و از قبر بيرون مي‌آيد، رسول الله ه است، و اولين كسي كه طلب شفاعت مي‌كند و اولين كسي به شفاعت او جواب داده مي‌شود، رسول الله ه است و شفاعت بزرگ (عظمي) و مقام محمود كه اول و آخر به اوغبطه مي‌خورند براي رسول الله ه است.

ابن عمر رضی الله عنهما مي‌گويد: مردم در روز قيامت در حالي كه  به زانو افتاده‌اند، هر امتي دنبال پيامبر خود مي‌گردد مي‌گويند: اي فلاني شفاعت كن، اي فلاني شفاعت كن، تا اينكه شفاعت به حضرت رسول اللهه داده مي‌شود، اين همان رمزي است كه خداوند مقام محمود را به او عطا مي‌كند. بخاري اين قول را روایت كرده است.

از جمله خصوصيات ديگر همانا به ما دستورداده شده كه بعد از تمام اذانها از خداوند براي او طلب وثيقه بكنيم عبدالله بن عمرو بن عاصس مي‌گويد: او از پيامبرشنيده است كه فرموده‌اند:

«إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل مايقول، ثم صلوا عليّ فإنه من صلی عليّ صلاة صلی الله عليه بها عشرا ثم سلو الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنه لاينبغي إلا لعبد من عبادالله وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسیلة حلت له الشفاعة» أخرجه مسلم
.
«هرگاه صداي موذن را شنيديد پس شما هم آنچه را كه او مي‌گويد تكرار كنيد، سپس بر من صلوات و درود بفرستيد؛ زيركسي كه بر من یک درود بفرستد خداوند 10 مرتبه بر او صلوات خواهد فرستاد. سپس از خداوند مقام وسيله را طلب نماييد زيرا وسيله يك مقامي است در بهشت، نيست مگر براي بنده اي از بندگان خدا، و اميدوارم كه آن بنده، من باشم،هركس براي من، از خداوند طلب وسيله بكند، شفاعت من درحق  او حتمي است.»

از ديگر خصوصيات حضرت رسول اللهه بخاطراحترام و اكرام  از ایشان، هيچوقت با اسم نام برده نمي‌شود، خداوند تبارك و تعالي هنگامي كه مي‌خواهد ایشان را مورد خطاب قرار دهد به او احترام گذاشته و او را با قشنگ ترين نام ها و زيباترين صفات مورد خطاب قرار مي‌دهد: (ياايهاالنبي)، (ياايهاالرسول) واين خصوصيت براي هيچيك از انبياء وجود نداشته و فقط با نامهاي خودشان مورد خطاب قرارگرفته اند: ﴿((((((((((( ((((((((﴾ (بقره: 35)، ﴿(((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((﴾   (مائده: 110)، ﴿(((((((((( ((((((( ((((( ((((﴾   (قصص: 30)، ﴿((((((((( (((((((( (((((((((﴾ (هود: 48)، ﴿(((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((﴾  (صافات: 104-105)، ﴿(((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((﴾ (هود: 81)، ﴿((((((((((((( ((((( (((((((((((﴾ (مریم: 7)، ﴿((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((﴾   (ص: 26)، ﴿((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((﴾   (مریم: 12).
خداوند متعال از اينكه پيامبر فقط با اسم مورد خطاب واقع شوديا نام برده شود، نهي كرده است و مي‌فرمايد:

﴿(( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((﴾   (نور: 63)
«(اي مومنان) دعوت پيغمبر را در ميان خويش (براي اجتماع و شركت در كارهاي بزرگ) همسان دعوت برخي از برخي از خود بشمار نياوريد.» 

از صفات ديگر رسول اللهه اين است كه كليه معجزه‌هاي پيامبران از بين رفته و فراموش شده‌اند اما معجزه حضرت رسول اكرمه كه همان قرآن كريم است تا روز قيامت باقي است و پيامبر ه مي‌فرمايد:

«ما من الأنبيا من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحی الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»

«از پيامبران كه آيات خداوندي به آنها داده شده مردم در برابرآنها تسليم شده و ايمان آورده‌اند اما آنچه كه به من داده شده قرآن و وحي الهي است اميدوارم كه در روز قيامت پيرو من بيشتر باشد». 

از جمله اين خصوصيات اين است كتابي كه بر او نازل شده است،خداوندتضمين بقا وحفاظت از تحريف آن را خود كرده است.مي فرمايد: ﴿((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((﴾   (حجر: 9)
«ما خود قرآن را فرستاده ايم و خود ما پاسدار آن مي‌باشيم (و تا روز رستاخيز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغييرو تبديل زمان محفوظ و مصون مي‌داريم).» 

رسول اكرم ه دريك حديث قدسي مي‌فرمايد:

«وأنزلت عليك كتابا لايغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان»
.مسلم از حديث عياض پسرحمارس روایت كرده است.
«كتابي را برتو نازل كرده‌ام كه آب نمي‌تواند آن را پاك كند و در خواب و بيداري مي‌تواني آن را بخواني (در هر حال مي‌تواني آن را بخواني)» 

از صفات ديگر:  جابر بن عبدالله انصاري س مي‌گويد: كه رسول الله ه فرموده است:

«اعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلی قومه خاصة وبعثت إلی كل أحمر وأسود، اُحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيّما رجل أدركه الصلاة صلی حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر واعطيت الشفاعة»
 بخاري ومسلم اين حديث را اخراج كرده‌اند.

«پنچ چيز به من داده شده كه قبل از من به هيچ كس نداده‌اند، هر پيامبري فقط براي قوم خود مبعوث مي‌شد ولي من براي هر سرخ و سياهي يعني براي تمام مخلوقات (انس وجن) مبعوث شده‌ام. غنائم جنگي براي من حلال است درحاليكه براي هيچكدام از پيامبران قبل از من حلال نبود، زمين براي من پاك، پاك كننده و جاي سجده قرارداده شد. هرجا نماز فرا رسيد، هر فردی هنگام نماز مي‌تواند هرجا كه باشد نماز خود را به جاي آورد (ولي براي پيغمبران قبل اينگونه نبود فقط مي‌توانستند در عبادتگاه‌هاي مخصوصي نماز بخوانند). بوسيله ترس نيز تا فاصله  يك (ماه) از دشمن ياري شده‌ام. (يعني دشمن در فاصله يك ماه از ديدن من مي‌ترسد)، به من شفاعت داده شده (منظور شفاعت عظمي) است». بخاري ومسلم اين حديث را اخراج كرده‌اند.
اخلاق  رسول اكرم ه 

خداوند سبحانه و تعالي در مورد پيامبرخودمي فرمايد:

﴿(((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((﴾   (قلم: 4)
« توداراي اخلاق ورفتار پسنديده وحميده اي هستي» 

عز بن عبدالسلام مي‌گويد: توجه كردن و بزرگ شمردن يك شي‌ء از طرف  مردان بزرگ بر اين دلالت مي‌كند كه آن شيء در زمره چيزهاي مهم و بزرگ قراردارد. پس توجه كردن و بزرگ شمردن از طرف بزرگترين بزرگان يعني خداوند تبارك و تعالي چگونه خواهد بود؟! (منظور بزرگ شمردن اخلاق رسول الله ه از طرف خداوند تبارك وتعالي است.)

سعد بن هشام بن عامر مي‌فرمايد: پيش عائشه ل رفتم و از او در باره اخلاق رسول الله ه سوال كردم. عائشه ل گفت: اخلاقش، قرآن بود (اخلاقش طبق قرآن بود) مگر قرآن را نخوانده اي،كه خداوند عزّ و جل مي‌فرمايد: ﴿(((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((﴾   (قلم: 4)؛ گفتم: مي‌خواهم كه از مردم دوري كنم و با تمام وجود متوجه خدا شوم و تمام وقت به عبادت او بپردازم. عائشه صدیقه گفت: اين كار را نكن. آيا اين آيه را نخوانده اي كه خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((﴾  (احزاب: 21) «سرمشق و الگوي زيبايي در (شيوه پندار وگفتار و كردار) پيغمبرخدا براي شماست.»
 در حاليكه رسول اللههازدواج كرده و صاحب اولاد هم بوده است
. 

خداوند از همان دوران كودكي تا قبل از بعثت اخلاق او را كامل كرده بود، لذا هرگز بتي را عبادت نكرده و شراب ننوشیده‌اند، اصلاً وقتشان را در كارهاي بد صرف نكره است و پيش قومشان به صادق وامين مشهور بودند.

(جابربن عبدالله س مي‌گويد: زماني كه كعبه بنا  شد، نبي اكرم ه و عباس هردو براي ساختن خانه كعبه، سنگ حمل مي‌كردند، عباس به پيامبرگفت: دستمالتان را روي شانه تان قرار دهيد تا سنگها اذيت تان نكنند، پيامبره چنين كردند. بعد از آن پيامبر به زمين افتادند. به سوي آسمان نگاه كرده و سپس فرمودند: دستمالم، دستمالم، يعني گذاشتن دستمال باعث افتادنم شد، سپس آن را برداشتند و بكارشان ادامه دادند.)
 
خداوند تبارك وتعالي نمونه‌هاي اخلاق وخصوصيات زيبا و نيكوي پيامبراكرمه  راگرامي داشته و مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((((﴾    (آل عمران: 159)
«از پرتو رحمت الهي است كه توبا آنان نرمش نمودي.»

﴿(((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((﴾   (فتح: 29). قبلاً ترجمه شده است.
﴿(((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((﴾  (توبه: 128) «به يقين، رسولي از خود شما بسويتان آمد که رنجهاي شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدايت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است!»
﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((﴾  (انبیاء: 107)
«(اي پيغمبر) ما تو را جز بعنوان رحمت براي جهانيان نفرستاده ايم». 

در صحيح بخاري آمده است كه عطا بن يسارمي گويد: عبدالله بن عمرو بن عاص س  را ملاقات كردم، گفتم: صفت رسول الله در تورات چيست؟ گفت: حتماً قسم به خدا، بعضي ازصفات رسول الله ه كه در قرآن آمده است درست همان صفات در تورات نيز آمده است. مثلاً: اي  نبي ه همانا ما تو را به عنوان شاهد، بشارت دهنده و ترساننده براي امت فرستاديم، تو حافظ مردم هستي، تو بنده من و رسول من هستي تو را متوكل ناميده‌ام، تندخو و سنگ دل نيستي، كسي نيستي كه در كوچه  و بازار داد و فرياد راه بياندازي، بدي را با بدي جواب نمي‌دهي، بلكه در جواب بدي، گذشت مي‌كني و مي‌بخشي. 
خداوند روح او را نمي‌گيرد (نميميراند) تا ملت ناراست را بوسيله او با گفتن: لا اله الا الله راست نگرداند، چشمهاي كور را بينا كرده وگوشهاي ناشنوا را شنوا، قلبهاي مهرشده را آزاد و رها مي‌كند.

از اخلاق رسول اللهه آن است كه عائشه ل  به آن اشاره كرده مي‌فرمايد: هرگاه رسول اللهه بين دو چيز مختار شده كه يكي را انتخاب كنند،آن را كه آسان وسهل تر بوده است انتخاب مي‌كردند، ماداميكه گناه و نافرماني نباشد، ولي اگر گناه بود از همه كس به نسبت به آن دورتر بودند، هيچوقت رسول الله بخاطر خود انتقام نمي‌گرفتند. مگر آنكه به حرمت الله بي احترامي مي‌شد آنگاه به خاطر الله انتقام مي‌گرفتند.

در صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده است كه انسس مي‌گويد: من خدمتگزار رسول اللهه بودم (ده سال در خدمت رسول اللهه بوده‌ام) هركاري را كه انجام مي‌دادم رسول الله ه به من نمي‌گفت: كه چرا آنرا انجام داده اي يا اگركاري را انجام نمي‌دادم هيچگاه به من نمي‌گفت كه چرا اين كار  را انجام ندادي.

از نمونه اخلاق رسول اللهه تواضع و فروتني ایشان بازي كردن و شوخي كردن با بچه‌ها بود، انس س  مي‌گويد: رسول اللهه اخلاقش از همه زيباتر و نيكوتربود، برادري داشتم كه به او ابوعمير گفته مي‌شد، تازه از شير باز شده بود. انس ميگويد زماني كه رسول اللهه آمده واو را ديد فرمود: اي اباعمير نغير چكار ميكند؟ (نغيراسم مصغرنغر است به معناي بلبل، بچه گنجشك) انس مي‌گويد: كه برادرش دانست که آنحضرت ش با او بازي مي‌كنند. و پيامبر به جهت شوخي و محبت كردن به او اين را گفتند. (متفق عليه)

شمايل حضرت رسول الله ه 

الله سبحانه وتعالي به حقيقت رسول ماه را از تمام جهات به حد كمال رسانده بود، زيبايي ظاهر و باطن را به او عطا كرده بود، لذا هم از جهت ظاهر زيباترين كس، و هم اخلاقش از همه بهتر و زيباتر بود. از صفات خلقي رسول اللهه (ظاهري اخلاقي) مي‌توان استفاده‌های شایان كرد از جمله آن:

1- زياد كردن ايمان؛ هر اندازه ايمان مسلمان به نسبت اوصاف و احوال و كيفيت و چگونگي آنها بيشتر باشد به همان اندازه به او كمك مي‌كند تا ايمان او كاملتر و محبت او نسبت به  رسول الله ه بيشتر باشد.

2-انسس  مي‌گويد: نبي اكرمه فرمودند: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لايتمثل بي ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة»

«هركس كه من را در خواب ببيند بمانند آن است كه من را در بيداري ديده باشد، زيرا شيطان نمي‌تواند خود را بصورت من درآورد و خواب ديدن  مؤمن  جزئي از چهل و شش جزء پيامبري است.»

و هركس كه بعد از رسول اللههآمده و توفيق ديدن ایشان را در زندگي نداشته است فقط بوسيله آشنايي با صفات آن حضرت مي‌تواند ایشان را بشناسد، و براي اينكار آثار صحيح صحابه ش بيان كننده صفات رسول اللهه  مي‌باشد از جمله آن:

1- براء بن عازب س مي‌گويد: رسول اللهه چهارشانه بودند، شانه‌هاي وسيع وگشاد داشته موهاي سرشان تا نرمة گوششان مي‌رسيد، ایشان را در لباس مايل به قرمز ديدم كه ابدا كسي را شيرين جمال تر از ایشان نديده بودم. يوسف پسر ابواسحاق از پدرش روايت مي‌كند كه موي سرشان تا شانه‌هايشان مي‌رسيد.

جابر بن سمره س مي‌گويد: رسول اللهه داراي دهان و دندان قشنگ كه به هم نزديك بودند و چشماني بزرگ و كشيده بودند، همچنين داراي پاشنه‌هاي لاغر بودند.

علي بن ابوطالب س مي‌گويد: رسول اللهه داراي قدي متوسط (نه بلند و نه كوتاه) بوده، دستها و پاهاي درشت داشتند، سري درشت داراي مفصلهاي قوي، موهاي وسط سينه تا شكم ایشان بلند بود، خيلي متين و سنگين راه مي‌رفتند، مثل اينكه از سرازيري مي‌خواهند پايين بيايند هيچگاه كسي را مثل ایشان نديده‌ام. ترمذي اين حديث را اخراج كرده، وگفته كه حديث صحيح است.

عليس مي‌گويد: رسول اللهه داراي سري درشت و چشماني درشت بودند، مژه‌هاي چشمان مباركشان بلندبود، حسن كه يكي از رجال اسناد است، مي‌گويد: چشمانشان مايل به سرخی بود. ريششان زياد سفيد و نوراني بود دو كف و دوپايشان درشت بودند، هرگاه راه مي‌رفتند مثل اين بودكه در سربالايي راه مي‌روند. حسن مي‌گويد: سنگين وآرام و متين راه مي‌رفتند، و زماني كه به كسي توجه مي‌كردند يا نگاه مي‌كردند بطوركامل به او نگاه مي‌كردند. امام احمد اين حديث را اخراج كرده است.

زمخشري در كتاب الفائق مي‌گويد: قوی بودن دست و شانه مدح وتعريفي است براي مردان؛ زيرا دراين حالت نيرو و قدرت دست آنها بيشتر است.

و بطوركلي منظور از ذکر روایت اين است كه رسول الله ه اعضايشان درشت (قوی) بود.
دلايل اثبات گواهي بر رسالت رسول اللهه 

اما اثبات گواهي بر اينكه محمده رسول خداست مستلزم داشتن چندين شرط است. مهم ترين آنها ايمان به ایشان و رسالت ایشانست و يعني بايد با ايمان و يقين كامل ثابت كنيم كه پیامبری رسول الله ه حق است.

هيچ شك و ترديدي در رسالت و پيامبري ایشان وجود ندارد.
﴿(((((((( ((((((( ((((﴾   (فتح: 29)  «محمدرسول خداست».

 و رسالت و پيامبري ایشان براي عموم بشريت است؛ عرب و عجم و… .
خداوند سبحانه وتعالي مي‌فرمايد:

﴿(((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((﴾  (اعراف: 158)
«(اي پيغمبر به مردم) بگو: من فرستاده خدا بسوي جملگي شما هستم»
﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((﴾   (سباء: 28)
«ما تو را براي جملگي مردم فرستاده ايم تا مژده رسان (مومنان به سعادت ابدي) و بيم دهنده (به شقاوت سرمدي) باشي» 

رسول الله همي فرمايد: «… وكان النبي يبعث إلی قومه خاصة وبعثت إلی الناس عامة» قبلاً ترجمه شده است و همچنين مي‌فرمايد:

«والذي نفس محمد بيده لايسمع  بي أحد من هذه الأمة يهودي ولانصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به، إلا كان من أصحاب النار»
 صحيح مسلم

«قسم به ذاتي كه نفس محمد در دست اوست هركس از اين امت يهودي و نصراني رسالت من را بشنود و سپس بميرد و به آنچه كه من بخاطر آن فرستاده شده‌ام ايمان نياورد از اهل جهنم خواهد بود». صحيح مسلم

بله، رسالت رسول اللهه شامل تمام جنيها هم مي‌باشد.

﴿(((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((﴾    (احقاف: 29)
«(اي پيغمبر! خاطرشان ساز) زماني را كه گروهي از جنيان را به سوي تو روانه كرديم تا قرآن را بشنوند، هنگامي كه حاضرآمدند به يكديگر گفتند: خاموش باشيد و گوش فرا دهيد… هنگامي كه (تلاوت قرآن) به پايان آمد، به عنوان مبلغان و دعوت كنندگان به سوي قوم خود برگشتند».
﴿((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((﴾  (احقاف: 31)
«اي قوم  با امتحان فراخواننده الهي را بپذيريد،وبه او ايمان بياوريد،تا خدا گناهانتان را بيامرزد،وشما را از عذاب دردناک در پناه خود(محفوظ ) دارد»
﴿((((( (( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((﴾  (احقاف: 32)
«هركس هم سخنان فراخواننده الهي را نپذيرد، نمي‌تواند خداوند را از دستيابي به خود در زمين ناتوان كند، و براي او جز خدا هيچ ولي و ياوري نيست، چنين كساني در گمراهي آشكارهستند».
دوم نشانة ايمان به رسول خداه و رسالت ایشان اعتقاد و ايمان به اينكه محمد ه بنده اي از بندگان خداست و نبايد عبادت شود، و رسول و فرستاده خداست و نبايد تكذيب شود.

 از نشانه‌هاي ديگر ايمان  به او :اعتقاد وايمان به اينكه او خاتم پيامبران است وكتاب او قرآن آخرين كتاب نازل شده وحفاظت شده براوست وشريعت او ناسخ شريعت هاي قبل از او مي‌باشد.

خداودند عزّ وجل مي‌فرمايد: ﴿((( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((﴾  (احزاب: 40)
 «محمد پدر (نسبي) هيچيك از مردان شما (نه زيد و نه ديگري) نبوده و بلكه فرستاده خدا وآخرين پيامبران است.» 

﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((﴾   (اعراف: 157)
«(بويژه رحمت خدا را اختصاص مي‌دهم به) كساني كه پيروي مي‌كنند از فرستاده (خدا، محمدمصطفيه پيغمبر) امي كه (خواندن ونوشتن را نمي‌داند) در تورات و انجيل (وصف او را) نگاشته مي‌يابند. اوآنان را به كار نيك دستور مي‌دهد و از كار زشت باز مي‌دارد، و پاكيزه‌ها را بر ايشان حلال مي‌نمايد و ناپاكها را بر آنان حرام مي‌سازد و بند و زنجير را از ايشان بدر ميآورد».
﴿((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾  (آل عمران: 85)
«وكسي كه غير از (آيين و شريعت) اسلام آييني برگزيند از او پذيرفته نمي‌شود و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد شد.»
تمام مسلمانان براين مسئله اتفاق نظر دارند و به يقين جزء عقايد ثابت آنها مي‌باشد، و آيات زيادي در رابطه با ايمان و اعتقاد به رسول اكرمه و حقانيت رسالت ایشان آمده است كه صراحتاً به اين مسئله اشاره مي‌كنند. الله سبحانه و تعالي مي‌فرمايد:

﴿((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ...﴾  (نساء: 170)
«اي مردم! پيغمبري (محمدنام) از جانب خدا به سويتان آمده است و دين حق را برايتان آورده است، پس ايمان بياوريد (و فرصت را غنيمت شمريد، كه اين كار) به سود شماست… .» 

﴿(((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾   (اعراف: 158)
«اي پيغمبر! (به مردم) بگو: من فرستاده خدا به سوي همه شما (اعم از عرب و عجم سياه و سفيد و زرد و سرخ) هستم. خدايي كه آسمانها و زمين ازآن اوست. جز او معبودي نيست. اوست كه مي‌ميراند و زنده مي‌گرداند. پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده اش؛آن پيغمبردرس نخوانده اي كه ايمان به خدا و سخن هايش دارد، از او پيروي كنيد تاهدايت يابيد».
﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( … .﴾  (نساء: 136)
«اي كساني كه ايمان آورده ايد، به خدا و پيغمبرش (محمد) و كتابي كه بر پيغمبرش نازل كرده است و (قرآن نام دارد) ایمان بیاورید… .»
﴿(((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((   ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾  (آل عمران: 81- 82)
«(بخاطر بياوريد) هنگامي را كه خداوند پيمان موكد از (يكايك) پيغمبران (و پيروان آنان) گرفت كه چون  كتاب و فرزانگي به شما دهم و پس از آن پيغمبري آيد و (دعوت او موافق بادعوت شما بوده و) آنچه را كه با خود داريد تصديق نمايد، بايد بدو ايمان آوريد و وي را ياري دهيد. (و بديشان) گفت: آيا (بدين موضوع) اقرار داريد و پيمان مرا بر اين كارتان پذيرفتيد؟ گفتند: اقرارداريم (و فرمان را پذيراييم، خداوند بديشان)گفت: پس گواه باشيد ومن هم با شما از زمره گواهانم (81) پس هركه بعد از اين (پيمان محكم از ايمان به پيغمبر اسلام) روي گرداند، از زمره فاسقان (و بيرون روندگان از شرع خدا و كافران به انبياء از اول تا آخر) است(82)».
يكي از نشانه‌هاي اثبات گواهي بر اينكه محمده رسول خداست اين است كه آنچه را كه دستور داده است اطاعت و هر چه را گفته است تصديق كنيم و دعوت ایشان را به سوي خداپرستي جواب می دهيم؛ زيرا خداوند اطاعت خود را درطاعت از رسوله قرارداده است، و در بسياري ازآيات قرآني اطاعت از خود را همراه با اطاعت  از رسول اللههآورده است.

و خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد: ﴿((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((﴾  (نساء: 80)
«هركه از پيغمبر اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده است (چرا كه پيغمبر جز به چيزي دستور نمي‌دهدكه خداوند بدان دستور داده باشد، و جز از چيزي نهي نميكند كه خدا از آن نهي كرده باشد)….» 

﴿(((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((﴾   (نور: 54)
«بگو: از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد (اطاعت صادقانه اي كه اعمالتان بيانگرآن باشد)….» 

وخداوند عزّ وجل مي‌فرمايد:

﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((﴾    (نساء: 59)
«اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا (با پيروي از قرآن) و از پيغمبرخدا (محمدمصطفي با تمسك از سنت ایشان) اطاعت كنيد و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري كنيد (مادام كه دادگر و حق گرا بوده و مجري احكام شريعت اسلام باشند)».
هم چنین خداوند متعال هدايت و سعادت و خوشبختي را به اطاعت رسول اكرمه وابسته كرده است و مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾   (نور: 54)
«بگو: از خدا و از پيغمبرخدا اطاعت كنيد (اطاعت صادقانه اي كه اعمالتان بيانگر آن باشد) اگر سرپيچي كرديد و روي گردان شديد، بر او (كه محمد و پيغمبر خداست) انجام هر چيزي واجب است كه بر دوش وي نهاده شده است و (آن تبليغ رسالت است و از عهده اش هم برآمده است و كار خود را كرده است) و بر شما هم انجام چيزي واجب است كه بر دوش شما نهاده شده است (كه اطاعت صادقانه و عبادت مخلصانه است) و اگر از او اطاعت كنيد هدايت خواهيد يافت (و به خير و سعادت دو جهان نائل مي‌گرديد، درهرحال) بر پيغمبر چيزي جز ابلاغ روشن و تبليغ آشكارنيست».
و خداوند هر كس را كه از خدا و رسول او اطاعت كند، در رديف اشرف مخلوقات قرار داده است.

پس خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((﴾   (نساء: 69)
«و كسي كه از خدا و پيغمبر (با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم ايشان) اطاعت كند، او (در روز رستاخيز به بهشت رود و همراه و) همنشين كساني خواهد بود كه (مقربان درگاهند) خداوند بديشان نعمت (هدايت)داده است (و مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواري خويش را بر آنان  تمام كرده است. آن مقرباني كه او همدمشان خواهد بود عبارتند) از پيغمبران و راستروان (و راستگويان كه پيغمبران را تصديق كردند و بر راه آنان رفتند) و شهيدان (يعني آنان كه خود را در راه خدا فدا كردند) و شايستگان (يعني ساير بندگاني كه درون و برونشان به زيور طاعت و عبادت آراسته شد) آنان چه اندازه دوستان خوبي هستند!» 

حتي خداوند رستگاري بزرگ را كه همان داخل شدن در بهشت است  به اطاعت از خدا و رسول او  متعلق گردانيده است:
﴿(((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾   (نساء: 13)
«اين (احكام راجع به يتيمان و وصيت و سهام مواريث) حدود خدا (در ميان حق و باطل) است و هر كس از خدا و پيغمبرش درآنچه بدان دستور داده‌اند) اطاعت كند خدا او را به باغهايي وارد مي‌كند كه درآنها رودبارها روان است و جاودانه درآن مي‌مانند و اين پيروزي بزرگي است.» 

تصديق و تاييد آنچه را كه رسول اللههگفته است همان اثبات گواهي بر رسالت ایشانست و اين گواهي فقط باتصديق و تاييدكردن، كامل مي‌شود، در غير اينصورت شخص مسلمان نبوده بلکه دروغگو و منافق است. خداوند مسلماناني را كه نبي اكرمه را تصديق و تاييد كرده‌اند، تعريف و توصيف مي‌كند و مي‌فرمايد:

﴿((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ﴾  (زمر: 33)
«كساني كه حقیقت و صداقت را با خودآورده‌اند (و از سوي خدا به مردمان ابلاغ كرده‌اندكه پيغمبرانند) و آنان كه حقيقت و صداقت راباور داشته اند(و برابرآن رفته اند كه مؤمنانند)آنان پرهيزگاران واقعي اند». 

مجاهد، قتاده، ربيع و پسرانش و ابن زيد مي‌گويند: كسي كه حقيقت و صداقت را با خودآورده است همان رسول الله ه است. و عبدالرحمن بن زيد بن اسلم مي‌گويد: ﴿((((((((( (((((( ((((((((((((﴾ منظور رسول اللههاست و ﴿(((((((( ((((((﴾  همان مسلمانان هستند.

﴿( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((﴾  (زمر: 32) 
«چه كسي ستمكارتر است از كسي كه بر خداوند دروغ مي‌بندد، و حقيقت و صداقت را كه بدو رسيده است، تكذيب مي‌كند؟! آيا منزل و مأواي كافران در دوزخ نخواهد بود؟». 

و در سوره مدثر در مورد كسي كه گفتة رسول اللهه را در مورد آنچه كه از قرآن آورده است، تكذيب مي‌كند، خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد:

﴿((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((  (((((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((  ((((((((( (((((((( ((((  ((((((((( ((((( (((((((((( ((((   (((( (((((((( (((( ((((((( ((((  (((( ( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((  ((((((( (((((( (((((((( ((((   (((((((( (((((( (((((( ((((   (((( (((((( (((((( (((((( ((((   (((( (((((( ((((  (((( (((((( (((((((( ((((   (((( (((((((( (((((((((((((( ((((   ((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ((((   (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((   ((((((((((( (((((( ((((﴾ (مدثر: 11- 26) 
«مرا واگذار با آن كسي كه او را تك و تنها آفريده‌ام ( 11) و ثروت بسياري بدو داده‌ام (12) و پسراني بدو داده‌ام كه حاضرند (13) و وسايل زندگي را از هر نظر براي او فراهم ساخته ام (14) و گذشته از اين اميدوارست كه بيافزايم !. (15) هرگز (چنين نخواهد شد) چرا كه با آيات ما دشمن و ستيزه جوست. (16) به زودي او را به بالا رفتن از گردنه (مشكلات و معضلات زندگي) وا ميدارم (17) او (براي مبارزه با پيغمبر و قرآن) بينديشدو نقشه و طرحي را آماده كرد (18) مرگ بر او باد! چه نقشه اي كه كشيد و چه طرحي كه ريخت (19) باز مرگ بر او باد! چه نقشه اي كه كشيد و چه طرحي كه ريخت (20) باز هم نگريست و دقت كرد (21) سپس  چهره در هم كشيد و شتابگرانه اخم و تخم كرد (22) بعد واپس رفت و گردن افراخت ( 23) آنگاه گفت: اين (قرآن) چيزي جز جادوي منقول (پيشينيان) نمي‌باشد (24) اين چيزي جز سخنان انسانها نيست (25) هرچه زودتر او را داخل دوزخ مي‌سازيم و به آن مي‌سوزانيم (26)».
به حقيقت سنت و تقدير خداوند تبارك و تعالي درباره كساني كه پيامبران او را تكذيب و رد مي‌كنند عذاب و خواري و پستي است  همانطور كه مي‌فرمايد:

﴿((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((﴾   (ص: 14) 
[ هر يك از اين گروهها پيغمبران را تكذيب كرده وعذاب من گريبانگيرشان گشته است] 

﴿(((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( (((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((﴾  (مؤمنون: 44) 
«سپس پيغمبران خود را يكي پس از ديگري (به سوي اقوامشان ) روانه كرديم و اقوامشان آنان را تكذيب نموده و دروغگو ناميدند ما هم يكي را به دنبال ديگري روانة (ديار نيستي)كرديم و ايشان را نُقل مجالس و مايه عبرت (ديگران) نموديم، نابود باد اقوامي كه بي ايمان و بي باورند».
دليل اينكه حتما بايد دعوت رسول اللههرا جواب داد و قبول كرد فرموده خداوند تبارك و تعالي است:
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((﴾   (انفال: 24) 
«اي مومنان! فرمان خدا را بپذيريد و دستور پيغمبر او را قبول كنيد هنگامي كه شما را به چيزي دعوت كند كه به شما زندگي بخشد».
در اين آيه خداوند تبارك و تعالي دستور داده است كه از رسول او اطاعت كنيم، اطاعت از ایشان را با اطاعت از خود همراه كرده است و آنچه رسول اللهه  مردم را به سوي آن دعوت مي‌كند زندگي و حيات ناميده است و بقاء ايشان در آن است و زندگي كردن همراه با دستورات اسلام آنان را از مردن در حالت كفر و بي ايماني دور مي‌كند.

در نتيجه مردم را برحذر مي‌دارد و مي‌ترسانداز اينكه به دعوت ایشان جواب ندهند، همانطور كه مي‌فرمايد:

﴿((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((﴾   (قصص: 50) 
«پس اگر (اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند و) به تو جواب ندادند بدان كه ايشان فقط از هواها و هوسهاي خود پيروي مي‌كنند! آخر چه كسي گمراه تر و سرگشته تر از آن كسي است كه (در دين) از هوي و هوس خود پيروي كند بدون اينكه رهنمودي از جانب خدا (بدان شده) باشد؟! مسلما خداوند مردمان ستم پيشه را (به سوي حق) هدايت نمي‌كند». 

از نشانه‌هاي اثبات گواهي بر رسالت رسول اللهه، محبت و دوست داشتن ایشان، ياري كردن، متابعت و پيروي كردن از ایشان و احترام گذاشتن به ایشان مي‌باشد و بعد از وفات رسول اكرمهتبعيت از سنت و راه و روش رسول اكرمه همان ياري دادن ایشان است.

و دليل محبت و دوست داشتن رسول اللهه فرموده خود ايشان هاست:
«فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من والده وولده»
 
«قسم به ذاتي كه جان من در دست اوست هيچيك از شما ايمانش كامل نمي‌شود مگر اينكه من به نزد او از پدر (و مادر) و فرزندش محبوب تر باشم.» 

انسس مي‌گويد كه رسول الله ه فرمودند:

«لايؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين »
    متفق عليه

«هيچيك از شما ايمانش كامل نمي‌شود مگر اينكه من به نزد او از پدر و مادر و فرزندانش و همه مردم محبوب تر باشم»

و رسول اكرمهفرموده‌اند:

«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما….»
 
پيغمبره  فرمود: «سه خصلت هستند كه در هركس موجود باشد آن شخص لذت و حلاوت ايمان را درك مي‌كند آن است كه خدا و پيغمبرش را از هركس و هرچيز ديگري بيشتر دوست داشته باشد ... .»

خداوند سبحانه وتعالي تهديد مي‌كند كسي را كه محبت ودوستي افرادوخانواده وكسان خود را برمحبت الله ورسول او مقدم مي‌كند.

ومي فرمايد: ﴿(((( ((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((﴾    (توبه: 24)3
«بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيلة شما و اموالي كه فراچنگش آورده ايد، و بازرگاني و تجارتي كه از بي بازاري و بي رونقي آن مي‌ترسيد و منازلي كه مورد علاقه شماست اينها در نظرتان از خدا و پيغمبرش و جهاد در راه او محبوبتر باشد در انتظار باشيد كه خداوند كار خود را مي‌كند (عذابش را مي‌فرستد) خداوندكسان نافرمانبردار را هدايت نمي‌نمايد». 

زماني كه عمر بن خطاب س  به رسول اكرم همي گويد: قسم به خدا اي رسول خدا من تو را از همه چيز بغير از خودم بيشتر دوست دارم پيامبره فرمود:

«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من نفسه»..
«قسم به ذاتي كه جان من در دست اوست هيچيك از شما ايمانش كامل نمي‌شود مگر اينكه من به نزد او از خودش هم محبوب تر باشم.»

سپس عمر فاروق س بعد از شنيدن اين فرموده رسول اكرمهگفت: الآن قسم به خدا شما را از خودم هم بيشتر دوست دارم. رسول الله فرمود: الآن ايمانت تكميل شد اي عمر.

دليل ياري داد ن و احترام گذاشتن و بزرگ شمردن رسول اكرمه فرموده خداوند تبارك وتعالي است كه مي‌فرمايد:

﴿((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((﴾ (اعراف: 157)
«پس كساني كه ايمان بياورند به او و از او حمايت كنند و وي را ياري دهند، و از نوري پيروي كنند كه (قرآن نام است و همسان نور مايه هدايت مردمان است و) بهمراه او نازل شده است بيگمان آنان رستگارند».
و مي‌فرمايد:

﴿(((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((﴾   (فتح: 8- 9).
«ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاديم(8) تا به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد و خدا را ياري كنيد و او را بزرگ داريد و سحرگاهان و شامگاهان به تسبيح و تقديسش بپردازيد(9)». 

و مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((((((﴾   (آل عمران: 81).
«پس ازآن پيغمبري آيد و آنچه را كه با خود داريد تصديق نمايد بايد بدو ايمان بياوريد و وي را ياري دهيد.»
خداوند تبارك و تعالي گروهي از مومنان را توصيف و تعريف كرده و مي‌فرمايد:

﴿(((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((﴾   (حشر: 8).
«همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده‌اند. آن كساني كه فضل خدا و خشنودي او را مي‌خواهند و خدا و پيغمبرش را ياري مي‌دهند. اينان راستانند».
و خداوند پاك و منزه مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((﴾   (توبه: 40).
«اگر پيغمبر را ياري نكنيد خدا او را ياري كرده است».
و خداوند مي‌فرمايد: ﴿(( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((﴾   (نور: 63).
«دعوت پيغمبر را در ميان خويش همسان دعوت برخي از برخي از خود به شمار نياوريد».
و الله بزرگ مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((( (((((((((((((( ((((﴾   (مائده: 55- 56).
«تنها خدا و پيغمبراو و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به جاي مي‌آورند (55) و هركس كه خدا و پيغمبر او و مؤمنان را به دوستي و ياري بپذيرد بي ترديد حزب الله پيروز است(56)».
و خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد: ﴿((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((﴾   (تحریم: 4)
«اگر به سوي خدا برگرديد و توبه كنيد، چرا كه  دلهايتان منحرف گشته است و اگر بر ضد او همدست شويد خدا ياور اوست و علاوه از خدا، جبرئيل و مومنان خوب و شايسته و فرشتگان پشتيبان او هستند».
از جمله مواردي كه در مجموعه اثبات گواهي بر رسالت رسول اللهه  داخل مي‌شود: تسليم شدن در مقابل دستورات رسول اكرمه 2- اجراء شريعت رسول اللهه 3- و قضاوت و داوري بوسيله ایشان 4- رضايت و اطمينان به قضاوت ایشان به اين دليل كه خداوند مي‌فرمايد:

﴿(( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾   (نساء: 95)
«مسلمانانيكه (به جهاد نمي‌روند و در منازل خود) مي‌نشينند با مسلماناني برابر نيستند كه با مال و جان در راه يزدان جهاد مي‌كنند خداوند مرتبه بالايي را نصيب مجاهدان كرده است كه بالاتر از درجه خانه نشينان است مگر چنين خانه نشيناني كه داراي عذر موجه باشند) خداوند به هريك منزلت و مقام زيبا وعده داده است و خداوند مجاهدان را بر وانشستگان (بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بزرگ برتري بخشيده است».
خداوند تبارك وتعالي درآيه زير يكي از صفات مومنان را فرموده است و از آنها تعريف و تمجيدمي‌كند و مي‌فرمايد:
﴿((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((﴾   (نور: 51). 
«مومنان هنگاميكه به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنان داوري كند سخنشان تنها اين است كه مي‌گويند: شنيديم و اطاعت كرديم، و رستگاران واقعي ايشانند».
خداوند سبحان در مورد منافقان كه بر خلاف باطن خود و اعتقاد دروني، خود را مسلمان نشان مي‌دهند مي‌فرمايد:

﴿(((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾..
«و مي‌گويند: به خدا و پيغمبر ايمان داريم و (از اوامرشان) اطاعت كرديم، اما پس از اين ادعاءگروهي از ايشان (از شركت در اعمال خير همچون جهاد، و از حكم قضاوت شرعي) رويگردان مي‌شوند و آنان در حقيقت مؤمن نيستند (47) هنگامي كه آنها به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده مي‌شوند تا در ميانشان داوري كند بعضي از آنان رويگردان مي‌شوند (زيراكه مي‌دانند حق به جانب ايشان نيست و پيغمبر هم دادگرانه عمل مي‌نمايد و حق را به صاحب حق مي‌دهد) (48) ولي اگر حق داشته باشند (چون مي‌دانند داوري به نفع آنان خواهد بود) با نهايت تسليم به سوي او مي‌آيند. آيا در دلهايشان بيماري (كفر) است؟ يا (در حقانيت قرآن شك و ترديد دارند؟ آيا مي‌ترسند خدا و پيغمبرش برآنها ستم كنند؟ بلكه خودشان ستمگرند (50)».
خداوند تعالي علاوه بر اينكه كار آنها را رسوا و از آنها پرده برمي دارد، شديداً اصرار داردكه راه و روش خود را ترك كنند:
﴿(((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((﴾   (نساء: 60- 61).
«(اي پيغمبر) آيا تعجب نمي‌كني از كساني كه مي‌گويند كه آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند (ولي با وجود تصديق كتابهاي آسماني، به هنگام اختلاف) مي‌خواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند و حال اينكه به ايشان فرمان داده شده است كه (به خدا ايمان داشته و) به طاغوت ايمان نداشته باشند و اهريمن مي‌خواهد كه ايشان را بسي گمراه كند. (60) و زماني كه بديشان گفته شود به سوي پيغمبر روي آوريد (تا قرآن را براي شما بخواند و رهمنمودتان دارد) منافقان را خواهي ديدكه سخت بر تو پشت مي‌كنند و از تو مي‌گريزند و ديگران را هم از تو باز مي‌دارند(61)».
لذا اجراي قانون توسط شريعت خداوند تبارك وتعالي و بوسيلة سنت رسول اللهه در حق هر كوچك و بزرگي، بر تك تك آنها، و همچنين تحكيم و اجراي اين قانون از طرف حاكمان شرع و رهبران و كساني كه اجراي حكومت در دست آنهاست (به شرطي كه مطابق قانون خدا و رسول او برخورد ‌كنند) بر زيردستان و كساني كه تحت الامر آنها هستند، واجب و حتمي است، و هيچ دليلي براي عدول نمودن و پرهيز و دوري كردن از آن، براي يك فرد مؤمن مسلمان وجود ندارد. زيرا اين دليلي براي اثبات گواهي بركلمه طيبه لا اله الا الله و محمد رسول الله  است.

از دلايل ديگر براي اثبات اين گواهي و شهادت بزرگ گواهي بر رسالت حضرت محمده  و پيروي  از سنت ایشان است. و همچنين اين است كه در مدت حيات ايشان هنگام اختلاف به آن حضرت مراجعه كرده و بعد از وفات ايشان به سنت ايشان مراجعه كنيم.

و بايد سنت و روش رسول اللههرا بر هر رأي و نظر و فكر ديگري مقدم داشته و مطلقا نبايد با آن مخالفت و دشمني كنيم.
خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد:

﴿(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((﴾   (احزاب: 21)
«سرمشق و الگوي زيبايي در ( شيوه پندار و گفتار و كردار) پيغمبرخدا براي شماست. براي كساني كه (داراي سه ويژگي باشند) اميد به خدا و روز قيامت داشته باشند و خداوند را بسيار يادكنند».
﴿((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((﴾   (حشر: 7)
«چيزهايي را كه پيغمبر براي شما (از احكام الهي) آورده است اجراءكنيد و از چيزهايي كه شما را از آن بازداشته است، دست بكشيد».
وقتي كه قومهاي مختلفي ادعاي محبت الله (سبحانه و تعالي) راكردند خداوند آيه (امتحان) درسوره آل عمران را نازل كرد و فرمود:

﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((﴾    (آل عمران:31)

«بگو: اگر خدا را دوست مي‌داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شمارا دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده و مهربان است».
﴿((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((﴾   (نساء: 59)
«اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به خدا و پيغمبر او ارجاع دهيد اگربه خدا و روز رستاخيز ايمان داريد. اين كار براي شما بهتر و خوش فرجام تر است».
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((﴾  (حجرات: 1)

«اي كساني كه ايمان آورده ايد بر خدا و پيغمبرش پيشي مگيريد و پيش دستي مكنيد و از خدا بترسيد، چرا كه خدا شنوا و آگاه است». 

﴿((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((((﴾    (احزاب: 36)
«هيچ مرد و زن مومني دركاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند (و آن را مقرر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند و هر كس هم از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچي كند گرفتار گمراهي كاملاً آشكاري مي‌گردد».
﴿(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾   (نور: 63)
«آنان كه با فرمان او مخالفت مي‌كنند بايد از اين بترسند كه بلايي گريبانگيرشان گردد يا اينكه عذاب دردناكي دچارشان شود».
امام شافعي رحمه الله مي‌فرمايد: علماء اجماع نظر دارند بر اينكه هركس سنتي از سنتهاي رسول اللهه را برايش  مشخص گرديد نبايد بخاطر سخن كسي آن را ترك كند.

و امام احمد حنبل رحمه الله مي‌فرمايد: من تعجب مي‌كنم از قومي كه سند حديث و صحت آن را مي‌دانند ولي رأي و نظر سفيان ثوري را انتخاب مي‌كنند در حالي كه خداوند تبارك و تعالي مي‌فرمايد:

﴿(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾   (نور: 63).

آيامي داني آن فتنه چيست؟ اين فتنه منظور همان شرك است، شايد وقتي كه بعضي از اقوال حضرت محمد رسول الله ه را رد مي‌كند در دلش انحراف پيدا شود و در نتيجه هلاك گردد.

اين نظر امام احمد است در مورد كساني كه از رأي و نظر سفيان تبعيت مي‌كنند، سفيان ثوري؛ امامي زاهد، عابد، مورد اعتماد و اطمينان و آگاه مي‌باشد، پس اگر رأي و نظر او مخالف حديث باشدپس واي برحال ديگري.
خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد:

﴿ ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((﴾   (نساء: 115)
 «كسي كه با پيغمبر دشمني كند بعد از اينكه راه هدايت براي او روشن شده است و جز راه مومنان در پيش گيرد او را به همان جهتي كه (به جهنم منتهي مي‌شود) دوستش داشته است رهنمود ميگردانيم و به دوزخش داخل مي‌گردانيم و با آن مي‌سوزانيم و دوزخ چه بدجايگاهي است».
﴿ ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾   (انفال: 13)..
«اين (پشتيباني كردن از مومنان و رسوا كردن كافران) بدان خاطر است كه كافران با خدا و پيغمبرش به ستيز برخاستند و هر كه با خدا و پيغمبرش بستيزد، همانا خداوند داراي عقاب و عذاب شديداست».
﴿ (((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (توبه: 63)
«آيا ندانسته اند كه هركس با خدا و پيغمبرش دشمني و مخالفت كند سزاي اوآتش دوزخ است و جاودانه درآن مي‌ماند؟ و اين رسوائي و خواري بزرگي است».
اين است بيان حقيقت گواهي بر رسالت رسول اللهه و اينكه محمده رسول خداست.
 بعضي اهل علم از جمله شيخ محمدبن عبدالوهاب رحمه الله در رابطه با معنا و مفهوم اجمالي اثبات گواهي بر رسالت رسول اكرم همي فرمايد: اطاعت كردن از رسول اللهه به آنچه كه دستور داده و تصديق و تاييد آنچه را كه فرموده و دوري كردن ازآنچه كه نهي كرده است، و الله جل جلاله را آنطور كه دستور داده است عبادت كند.
به حقيقت حضرت محمدمصطفيه به نسبت امت خود داراي حق و حقوق زيادي است:

1- نبايد پيامبراكرم ه مانند ساير مردم مورد ندا و خطاب قرار گيرد بلكه با نهايت ادب و احترام باشد، بايد به صورت: رسول اللهه، نبي اللهه باشد و نبايد با لفظ ساده: محمد يا محمدپسر عبدالله و مانند اينها نام برده شوند؛ زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿(( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ...﴾ (63)
«(اي مومنان) دعوت پيغمبر را در بيان خويش (براي اجتماع و شركت در كارهاي مهم) همسان دعوت برخي از برخي از خود بشمار نياوريد».
2- همواره براي رسول اكرم ه از خداوند تبارك و تعالي بايد طلب وسيله شود بنا به فرموده ايشان ه:
«….ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»
. رواه مسلم.

«… سپس از خداوند تبارك و تعالي براي من، طلب وسيله  بكنيد؛ زيرا آن مقامي است در بهشت و فقط به يكي از بندگان خدا (از پيامبران) داده مي‌شود و اميدوارم كه آن بنده من باشم و هركس وسيله را براي من طلب كند شفاعت من در حق او واجب خواهد شد.»

3- صلوات و درود براي رسول اكرمه از جمله حقوق ديگر ایشان بر مسلمانان است، كه در نماز فرستادن صلوات و درود بر رسول اكرمه واجب است و حتي بعضي  از علماء فقه آن را ركني از اركان نماز قرار داده‌اند كه بدون آن نماز صحيح نخواهد بود مخصوصاً هنگام ذكر نام ايشان ه در شب و روز جمعه، قبل از دعا و غيره نخواهد بود. تاكيد مي‌شود خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد:

﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((﴾ (احزاب: 56)
« خداوند و فرشتگانش بر پيغمبر درود فرستند، اي مؤمنان شما هم بر او درود بفرستيد و چنانكه شايسته است سلام بگوييد».
روش ابراز محبت، تبعيت و پيروي صحابه ش از رسول اللهه
ابوبكر صديقس بيشتر ازساير صحابه به پيامبرهكمك و ياري كرد و ايمان و اعتقاد او به پيامبر از همه بيشتر بود و دلايل زيادي وجود دارد كه شدت محبت و ايمان زياد حضرت ابوبكرس  به پيامبر را نشان مي‌دهد از جمله:

1-دركتاب [ الرياض النضرة في مناقب العشرة] از ابوجعفر احمدبن عبدالله بن محمد الطبري روایت نموده که ام سلمهلگفت: به حقيقت ابوبكرصدیق س يار و رفيق و دوست خاص رسول اللهه بود زماني كه رسول اللهه مبعوث گرديد، مرداني از قريش پيش ابوبكرس رفتند و گفتند: اي ابوبكر! دوست تو محمد ديوانه‌ و بي عقل شده، ابوبكرس  گفت: مگراو چه كار كرده است؟ گفتند: او در مسجد است و مردم را به توحيد و يكتاپرستي دعوت مي‌كند، و فكرمي كندكه پيامبراست، ابوبكرگفت: اين چنين مي‌گويد؟ گفتند: بله او اين سخن را در مسجد ميگويد. ابوبكرس به سوي نبي اكرم ه رفت در را زد، زماني كه حضرت محمد ه بيرون آمدند، ابوبكرس به ایشان گفت: اي اباالقاسم (پدرقاسم) آنچه كه از طرف شما، به من مي‌گويند چيست؟

رسول الله ه گفتند: از طرف من به تو چه گفته اند؟ ابوبكرس جواب داد: به من گفته اند كه تو مردم را به سوي توحيد و يكتاپرستي دعوت مي‌كني؟ و اينكه رسول و فرستاده الله (جل جلاله) هستي!. نبي اكرم ه گفتند: بله اي ابوبكر همانا پروردگارم من را بشارت دهنده و ترساننده و ادامه دهنده راه ابراهيم عليه السلام قرارداده و بسوي تمام مردم فرستاده است. ابوبكرس عرض كرد:  قسم به خدا! هيچگاه از تو دروغي نشنيده‌ام، و در حقيقت تو شايستگي پيامبري را داري؛ براي اينكه امانت دار بزرگي هستي، و صله رحم بجاي مي‌آوري به خاطر صفت جوانمردي و كردار نيكي كه داري، دستت را پيش بيار، من با تو بيعت مي‌كنم، رسول الله ه دست مبارك خود را به سوي ابوبكر دراز كرد و ابوبكر با ایشان بيعت كرد و ایشان را تصديق كرد و گفت: آنچه را كه آورده است، حق است. قسم به خدا زماني كه رسول اللهه ابوبكر را به اسلام دعوت كرد،كوچكترين تأخير و درنگي به خود راه نداد.

حاكم در (المستدرك علي الصحيحين) آورده است كه عائشهلگفت :زماني كه رسول الله ه شبانگاه به مسجد اقصي برده شدند. مردم صبح در مورد آن صحبت مي‌كردند، بعضي از آنهايي كه كه به رسول الله ه ايمان آورده و اوراتصديق كرده بودند، از ايمان خود برگشتند، دوباره پيش ابوبكرس رفتند و گفتند: نظر تو دررابطه با دوستت كه مي‌گويد شب گذشته به مسجداقصي رفته است، چيست؟

ابوبكر گفت:آيا چنين مي‌گويد؟!  گفتند: بله،گفت: اگرچنين گفته باشد، به حقيقت راست گفته است. گفتند: آيا تو هم او را تصديق مي‌كني كه شبانگاه به بيت المقدس رفته و قبل از صبح برگشته است؟ ابوبكر گفت: بله اگر از اين هم به ظاهر بعيدتر بگويد، من او را تصديق مي‌كنم حتي اگر بگويد دريك روز يا نيم روز آسمان را گشته ام، او را تصديق مي‌كنم. بخاطر همين او را ابوبكرصديق نام نهاده‌اند.

حاكم مي‌گويد: اين حديث صحيح است اگرچه بخاري و مسلم آن را اخراج نكرده‌اند، امام ذهبي نيز موافق آن است.

عائشه صدیقه ل مي‌گويد: روزي نبود كه رسول اللهه  اول و آخرآن روز، به خانه ابوبكرتشريف نياورند. زماني كه به ایشان اجازه خروج از مكه به مدينه داده شد باز ما را فراموش نكرده و بعد ازظهرآن روز پيش ما آمدند، و به ابوبكر خبرداده شدكه رسول اللهه مي‌خواهند به منزل او بيايند. ابوبكر گفت: رسول اللهه حتماً به خاطر اتفاق جديدي اين وقت روز مي‌خواهندپيش ما بيايند، زماني كه  رسول اكرم ه وارد خانه ابوبكرشدند فرمودند: پيش من بيا اي ابوبكر، ابوبكرگفت: يا رسول اللهه هر دوتا دخترم (عائشه و اسماء) هستند هيچكدام غريبه نيستند. رسول اكرمهگفت: همانا خداوند به من، اجازه هجرت داده است. ابوبكر گفت: با هم يا رسول الله؟ رسول اكرمه فرمودند: با هم. گفت: يارسول الله دو شتر دارم كه هر دو را براي خارج شدن آماده كرده‌ام، يكي از آنها براي شما، حضرت فرمودند: باپول آن را مي‌خرم.

در بعضي از روايات آمده است: عائشه ل فرمود: قسم به خدا تا حالا هيچ كس را نديده بودم كه از شدت خوشحالي گريه كرده باشد ولي من ابوبكر را ديدم كه گريه مي‌كند (بخاطر اينكه پيامبر او را به عنوان رفيق و همراه خوداختيار كرده بودند)

اين حديث در (مسند اسحاق بن راهويه) بصورت زيرآمده است:

بعد از اينكه ابوبكر به رسول اللهه مي‌گويد: يارسول الله با هم هجرت مي‌كنيم و رسول اللهه در جواب مي‌گويند: بله، با هم. عائشه ل مي‌گويد: ديدم  ابوبكر از شدت خوشحالي گريه مي‌كند.
3
در حين هجرت در طول مسير نبي اكرمه و ابوبكرس در غار ثور استراحت كردند، و قريش گروهي را بدنبال آنها فرستاده بودندتا آنها را به شهر (مکه) برگردانند، حتي براي كسي كه رسول اللهه را به مکه برگرداند، جايزه گذاشته بودند. زماني كه آنها در غار بودند، و گروه جستجوگر اطراف آنها بودند، اگر يكي ازآنها سرش را به طرف پايين فرود ميآوردآنها را مي‌ديد. ابوبكر به پيغمبر گفت: قسم به خدا اگر يكي از آنها پايش را بلند می كرد يا جاي دو پايش را نگاه مي‌كرد ما را مي‌ديد، نبي اكرمه  به او مي‌گفت: درباره دونفري كه سومشان خداونداست چه فكر مي‌كني؟ در اين مورد قرآن آيتي را نازل كرد كه تا روز قيامت خوانده ميشود، خداوند مي‌فرمايد:

﴿(((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((﴾   (توبه: 40)
«اگر پيغمبر را ياري نكنيد (خداوند او را ياري مي‌كند همانگونه كه قبلاً) خدا او را ياري كرد بدانگاه كه كافران اورا (از مكه) بيرون كردند. در حالي كه (دونفر بيشتر نبودند) و او دومين نفر بود (و تنها يك نفر به همراه داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر بود) هنگامي كه آن دو در غار (ثور جاي گزيدند در آن سه روز) ماندگار شدند (ابوبكر ترسيد كه از سوي قريش به جان پيامبر گزندي رسد) در اين هنگام پيغمبر خطاب به رفيقش گفت: غم مخوركه خدا با ماست. خداوندآرامش خود را بهره او ساخت (و ابوبكر از اين پرتو الطاف آرام گرفت) و پيغمبر را با سپاهياني ياري مي‌داد كه شما آنها را نمي‌ديديد و سرانجام سخن كافران را فرو كشيد (و شوكت و آيين آنها را از هم گسيخت) و سخن الهي پيوسته بالا بوده است و خدا با عزت است، حكيم است».
نمونه بارز ديگر از نشان دادن محبت زياد ابوبكر س و شدت ايمان او به محمد ه گفته ابوسعيد خدري است كه مي‌گويد: پيامبر ه خطبه اي ايراد فرمودند:

«إن الله سبحانه خيّر عبدا بين الدنيا وما عنده فاختار ما عندالله»
«خداوند سبحانه و تعالي يكي از بندگان خود را مختارگردانيده است، در بين اينكه دنيا و نعمتهاي آن را داشته باشد، يا آنچه كه به نزد خداست براي  او باشد، بايد يكي را انتخاب كند و اين بنده خدا آنچه را كه نزد خدا مي‌باشد انتخاب نموده است».
ابوبكر س فوراً به گريه افتاد، با خودم گفتم: اين پيرمرد به خاطر چه چيزي گريه مي‌كند؟. به حقيقت آن بنده اي كه خداوند او را بين دنيا وآنچه كه نزد اوست مختارگردانيده بود، رسول اللهه بودند، معلوم گرديد كه ابوبكر از همه به اين فرموده عالم تر بود، رسول اكرمه فرمودند:
«يا أبابكر، لاتبك إن أمن الناس عليّ في صحبته  وماله أبوبكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبابكر، ولكن اخوة الاسلام ومودته، لايبقين في المسجد باب إلا سُدّ إلا باب أبي بكر»

پيغمبره فرمودند: «اي ابوبكر: سخي ترين و محق ترين مردم چه از لحاظ رفاقت و چه از نظر مالي نسبت به من  ابوبكر است اگر من در بين امتم دوست خاصي را انتخاب مي‌كردم ابوبكر را به عنوان دوست خاص خود انتخاب مي‌كردم، ولي دوستي و اخوت اسلامي كافي است، درهاي كوچكی (که از خانه‌ها به) مسجد (باز شده) همه بايد بسته شوند و به جز در ابوبكر، در ديگري نبايد باقي بماند»

بيهقي دركتاب خود بنام «الاعتقاد» باسند خود اخراج كرده است كه ابوهريره س مي‌گويد: قسم به آن ذاتي كه هيچ معبودي به غيراو نيست اگر ابوبكر به عنوان جانشين انتخاب نمي‌شد، عبادت خداوند بطور كلي از بين مي‌رفت. اين گفته را سه مرتبه تكراركرد، سپس به او گفته شد: اي ابوهريره چه چيزي مي‌خواهي بگويي؟. ابوهريره گفت: همانا رسول الله ه اسامه بن زيد س را همراه با هفتصدنفر به طرف شام فرستاد زماني كه لشكر به «ذوخشب» رسيد نبي اكرم ه فوت كردند، با فوت و رحلت ايشان، عربهاي دور و بر مدينه از دين اسلام برگشتند، لذا اصحاب رسول الله ه به خاطر اين مسئله جلسه اي تشكيل دادند و گفتند: اي ابوبكر: اينها مرتد شدند و تو مي‌خواهي لشكر را به سوي روم بفرستي (زيرا با فرستادن لشكر اسامه به طرف روم ديگر توانايي مقابله با عربهاي دور و بر را ظاهراً نداشته اند) ابوبكر س  گفت: قسم به ذاتي كه هيچ معبودي به غير از او نيست، اگر سگها پاهاي همسران رسول الله ه را با خود بكشند (آنها هم دراين مبارزه بميرند و هيچ مردي نباشد كه ازآنها دفاع كند) لشكري را كه رسول الله ه براي حركت مهيا و فراهم آورده است بر نمي‌گردانم و ابدا باز نخواهم كرد پارچه پرچمي را كه رسول الله ه با دست مبارك خود بست و بياراست. لشكر اسامه را حركت داد و برقبيله و طائفه و قومي كه مي‌خواستند از دين برگردند مي‌گذشت: با خود مي‌گفتند: اگر قدرت و توانايي درآنها وجود نداشت هرگز چنين لشكري از طرف آنان نمي‌آمد، پس باآنها وارد جنگ نمي‌شويم تا با روم روبرو شوند در نتيجه با لشكر روم روبرو شده  و آنها راشكست دادند و لشكراسامه، سالم به مدينه برگشت و بر اسلام پايدار و ثابت ماندند….)

نمونه ديگر حديث رفاعه بن رافع س  است كه مي‌گويد: ابوبكرصديق بالاي منبر رفت سپس گريه كرد و گفت رسول اللهه سال اول بر منبر رفت و گريه كرد و فرمود: از خداوند طلب بخشش و سلامتي بكنيد؛ زيرا بعد از يقين و اطمينان كامل هيچ چيزي بهتر از عافيت و سلامتي نيست كه به انسان عطا شود. ترمذي آن را روایت كرده است.

و مي‌گويد: اين حديث از طرف حضرت ابوبكرس غريب است.

انس بن مالك س مي‌گويد: شرابي كه در بين  ما موجود بود همان چيزي بود كه شما به آن فضيخ مي‌گوييد.

الفضيخ (شرابي است كه از عصاره غوره خرما درست مي‌شود) من مشغول ريختن آن براي ابوطلحه و فلاني و فلاني بودم كه ناگاه مردي آمد و گفت: آيا شما اين خبر را نشنيده ايد؟ گفتند: چه خبري؟ آن مرد گفت: شراب حرام گرديد، گفتند: اي انس  كوزه‌هاي شراب را دور بريز، انس مي‌گويد: اصلاً در مورد حرام شدن يا چگونگي آن سوال نكردند و بعد از گفتن آن مرد ديگر به آن رجوع نكردند (دنبال آن نرفتند).

ابوهريره مي‌گويد: رسول اللهه روز خيبر فرمودند: «همانا فردا اين پرچم را به دست مردي مي‌دهم كه خدا به دست او بما فتح و پيروزي مي‌دهد و او خدا و رسولش را دوست مي‌دارد». عمر فاروق س  مي‌فرمايد: غير از آن وقت هيچگاه رياست و فرماندهي را دوست نداشتم سپس مي‌گويد براي بدست آوردن آن خيلي تلاش كردم. اميدوار بودم كه من را براي گرفتن آن صدا كند، عمرس مي‌گويد: رسول الله ه علي بن ابوطالب را نزد خود خواست، پرچم را به او داد و گفت برو، برنگرد، تا اينكه خداوند بدست تو فتح و پيروزي را بما مي‌دهد، عمرس گفت: علي كمي رفت و سپس ايستاد ولي به عقب برنگشت فريادكشيد وگفت: اي رسول الله ه تا كي با مردم بجنگم؟ پيامبره فرمود:

«قاتلهم حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقدمنعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علی الله».

«تا زماني كه مسلمان مي‌شوند به خدا و رسول خدا ايمان مي‌آورند بجنگ و اگر ايمان آوردند و كلمه طيبه (لا إله إلا الله ومحمد رسول الله) را قبول كردند خونشان و اموالشان از دست تو در امان است مگر بحق، در اينصورت حسابشان با خداوند است».
مسلم با اين لفظ آن را اخراج كرده است و اصل آن در بخاري است.

در جريان خارج شدن نبي اكرم ه سال حديبيه همراه با چند نفر از اصحاب و ياران خود و در ميان  پيكهايي كه درآن مدت بين پيامبر و قريشي ها رفت و آمدكردند، عروه بن مسعودثقفي س نيز بود در آن زمان هنوز ايمان نياورده بود وقتي كه به نزد ياران خود (قريش) برگشت به آنها گفت: اي قوم! قسم به خدا! پيش پادشاهان ايران، روم و حبشه رفته ام به خدا قسم هيچ پادشاهي را نديده‌ام كه ياران و درباريانش او را چنان احترامي بگيرندكه ياران محمد، محمد را دوست دارند و احترام مي‌کنند به خدا قسم هرگاه آب بيني يا خلط سينه اش را مي‌ريزد اگر به دست يكي از ياران او بيافتد دست و صورتش را با آن تر مي‌كند، هرگاه دستوري مي‌دهد براي اجراي دستور او با هم مسابقه مي‌دهند وقتي كه وضو مي‌گيرد، نزديك است كه بر سر وضو گرفتن او با هم بجنگند زماني كه صحبت مي‌كند، هميشه پيش او ساكت مي‌شوند، بخاطر تعظيم و احترام به او نگاه نمي‌كنند….) بخاري در صحيح خود اين حديث را روایت كرده است.

اينها نمونه‌هاي زيبايي بودندكه همگي بر تنظيم و بزرگداشت، احترام و محبت اصحاب ش  در حق رسول اكرم ه دلالت مي‌كند و نشان دهنده‌ان است كه دوست داشتند از اوامر و دستورات رسول الله ه تبعيت كرده و تسليم امر ایشان باشند.

علاوه بر مواردي كه آن را به طور مختصر ذكر كرديم نمونه‌هاي زيباي ديگري هم وجود دارد كه در كتابهاي نوشته در باره سنت رسول اكرم ه جمع شده‌اند و همچنين كتابهاي تاريخي و سيره نيز با آنها زينت داده شده‌اند. اين نويسندگان  علماي سلف صالح هستند؛ كساني كه تبعيت از آنها و پيروي از آثار و نوشته‌هايشان در رابطه با شناخت حق و حقوق نبي اكرم ه و طريقه عملكردآنها به سنت آن بزرگوار بر ما واجب است.
گروههاي مخالف با اثبات گواهي بر رسالت رسول اكرمه 

برادران ديني در مطالب قبلي اثبات گواهي بر رسالت محمده را بيان كرديم و گفتيم كه هركس به آن عمل كند و در ظاهر و باطن خود را ملزم به رعايت كردن آن بداند در عملكرد خود صادق و راستگو بوده و هر كس با اين حقيقت مخالفت بكند دچار خطر بزرگي شده است.

مخالفان اين حقيقت گروههاي مختلفي هستند كه عبارتند از:

1- گروهي كه اصلاً به رسالت محمد ه ايمان ندارند و آن را با تكذيب كردن يا عناد و سرپيچي انكار مي‌كنند مانند: مشركان.

2- گروهي ديگر به رسالت پيامبراكرم ه ايمان دارند ولي عموميت آن را قبول ندارند و مي‌گويند كه رسالت مخصوص عرب است، مانند وضعيت طائفه‌هايي از اهل  كتاب.

به اين دسته يا گروه گفته مي‌شود: خداوند عزّ وجل به رسول خود مي‌فرمايد:

﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((﴾   (سبأ: 28)

«ماتو را براي جملگي مردمان فرستاده ايم تا مژده رسان (مومنان به سعادت ابدي) و بيم دهنده (كافران به شقاوت سرمدي) باشي».
﴿(((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((﴾   (اعراف: 158).
«(اي پيغمبر) بگو: ای مردم! من فرستاده خدا به سوي جملگي شما هستم». 

﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((﴾ (انعام: 33)
«(اي پيغمبر) ما مي‌دانيم كه آنچه (كفار مكه) مي‌گويند تو را غمگين مي‌سازد. (ناراحت مباش) چرا كه آنان (از ته دل به صدق تو ايمان دارند (در حقيقت) تو را تكذيب نمي‌كنند بلكه ستمكاران آيات خدا را انكار مي‌نمايند». 

هدف ما از اين گفته اين نيست كه بطور كلي اين قسم از مخالفان را رد كرده و باطل بدانيم؛ زيرا علماء اسلام و امامان  اهل سنت در رابطه با اين گروه مرحمت و لطف داشته اند و كتابهاي زيادي نوشته اند لذا هركس مي‌خواهد اطلاعات بيشتري كسب كند مي‌تواند به اين نوشته‌ها و كتابهاي مفصل مراجعه كند.

گروه سوم كساني هستند كه به رسالت محمدرسول الله ه شهادت داده و خود را مسلمان جلوه مي‌دهند، ولي باه شیوه‌های مختلف با اين رسالت مخالفت مي‌كنند.

گروه سوم خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: در تعريف و توصيف رسول الله ه بي اندازه غلو و زياده روي مي‌كنند و ایشان را نوري ازلي دانسته اند كه توسط انبياء يكي بعد از ديگري انتقال يافته تا حضرت محمد ه آمده است و بعضي ديگر ایشان را مظهر و نمودگار تجلي الله مي‌دانند. العياذبالله

دسته اول از گروه سوم شیعیان و باطنيها و صوفي هاي متعصب و تندرو هستند. و دسته دوم كساني هستند كه معتقد بر وحدت وجود مي‌باشند و تمام اين گفته‌ها كفر است و هيچ ارتباطي يا سازگاري با اعتقاد فرد مؤمن ندارد گفته‌ها را مي‌آرايند، سپس به عنوان دستورات اسلامي آنها را  به مردم انتقال مي‌دهند در حاليكه گفته‌هاي ايشان درست شبيه گفته‌های امت هاي كافر قبلي است مانند اعتقادي است كه مسيحيها به عيسي ؛ داشتند و مي‌گفتند كه او هم معبودي در شكل و ظاهرانسان است. العياذ بالله

درحاليكه رسول الله ه هم انسان است بنده اي از بندگان خدا كه خداوند متعال ایشان را از بين بندگان خود برگزيده است و اين شرافت و كرامت را به ایشان دادكه خاتم پيامبران سيد و سرور كائنات باشند؛ لذا اين صفت انسان بودن ایشان تمام عقايد باطلي را كه قبلا ذكر شد و هرآنچه را كه شبيه اين عقايد باطل باشد رد و تكذيب مي‌كند. خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد:

﴿(((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((﴾   (کهف: 110)
«(اي پيغمبر) بگو: من فقط انساني همچون شما هستم و به من وحي ميشود كه معبود شما يكي است و بس، پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است بايد كه كارشايسته كند، و در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد».  

﴿(((( ((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾    (اسراء: 93)
«بگو: پرروردگار من منزه است مگر من جز انسان فرستاده اي هستم؟ (معجزه دردست خداست نه من).
رسول اكرم ه مي‌فرمايد: «إنما أنابشرمثلكم، أنسی كما تنسون».

«همانا من بشري مثل شما هستم همانطور كه شما دچار فراموشي مي‌شويد من هم دچار آن مي‌شوم».
آيات و دلايل ديگري هم وجود داردكه بطور قطع انسان بودن حضرت محمد ه را ثابت مي‌كنند، و خداوند سبحان ایشان را فقط بخاطر رسالت و پيامبري از ساير مردم جداكرده است و گرنه هيچ گونه تفاوتي با سايرين ندارند، لذا زياده روي در تعريف و توصيف ایشان و اينكه مقام و منزلت ایشان را بيش از حد خود بالا ببريم، مخالف حقيقت رسالت و همچنين مخالف با گواهي بر اثبات رسالت ا ایشان است.

دسته اي ديگر كه با اشکال گوناگون مخالف با رسالت واقعي رسول الله ه رفتار ميكنند، كساني هستندكه آنقدر در رابطه با شخصيت رسول اكرم ه غلو و زياده روي مي‌نمایند، به اين طريق كه يبشتر عبادتهاي خود را براي ایشان انجام مي‌دهند، از جمله از ایشان طلب دعا مي‌كنند، براي ایشان خشوع برده و بطرف قبر ايشان نماز مي‌خوانند و عبادتهاي ديگر كه مخصوص الله سبحانه و تعالي است و نبي اكرم ه نيز امت خود را از اين كارها برحذرداشته و در اين مورد خيلي جدي و تند برخورد نموده‌اند، قرآن كريم نيز تصديق كننده اين گفته‌هاي رسول اكرم ه است. زيرا خداوند سبحانه و تعالي طلب دعا و خضوع و نماز و مانند اين عبادات را مخصوص خود گردانيده است و مي‌فرمايد:

﴿ ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((﴾   (مؤمن: 60)
«پروردگار شما مي‌گويد: مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم،كساني كه خود را بزرگتر از آن مي‌دانند كه مرا به فرياد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت». 

خداوند در حاليكه بهترين بندگان خود را توصيف مي‌كند مي‌فرمايد:

﴿(((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((﴾ (انبیاء: 90)
«آنان درانجام كارهاي نيك بريكديگر سرعت مي‌گرفتند،ودر حالي كه چيزي مي‌خواستند،از چيزي مي‌ترسيدندما را به فرياد مي‌خواندند وهمواره خاشع وخاضع ما بودند».
خداوندبه زسول خود ه مي‌فرمايد:

﴿ ((((((( ((((((((( (((((((((( (((﴾   (کوثر: 2)
«(حال كه چنين است) تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني كن».
بازخداوند سبحان در حاليكه به رسول خود امر مي‌كندمي فرمايد:

﴿ (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((((﴾   (انعام: 162)
«بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خداست كه پروردگار جهانيان است». 
رسول اكرم ه در حديثي كه عمر فاروق س آن را روايت كرده است مي‌فرمايند:

«لاتطروني كما أطرت النصاری ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا: عبدالله ورسول الله»

«در هنگام تعريف كردن از من از حد و حدودي كه خداوند آن را تعيين كرده است تجاوز نكنيد، همانطوركه نصاري در مورد فرزند مریم (عيسي) انجام مي‌دادند (و او را اله و معبود خود مي‌خواندند) همانا من بنده خدا هستم پس بگوييد: اي بنده خدا، اي رسول خدا.»

در صحيح بخاري و مسلم آمده است كه عائشه ل ميگويد: وقتي كه مرض فوت رسول اكرم ه فرا رسید پارچه اي را بر روي چهره خود مي‌انداخت زمانيكه احساس ناراحتي مي‌كرد آن را بر مي‌داشت و در همان حال مي‌گفت: «لعنة الله علی اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»

«لعنت خداوند بر يهوديان و نصاري باد چون قبور پيامبرانشان  را به صورت مساجد و معابد درآوردند».
پيامبر ه هميشه اصحاب خود را از اينكه كار يهود و نصاري را تكرار كنند يا انجام دهند برحذر مي‌داشت.  حضرت عائشه ل مي‌گويد: هميشه پيغمبر از اين نگران بودند كه قبر ایشان را در بيرون قرار دهند و بيارايند و آن را محل عبادت قرار دهند.

پيامبر ه بهمين خاطر نهي كرده‌اند كه قبور را به صورت مساجد و معابد درآورند و گفته اند: ملعون است كسي كه اين كار را انجام دهد هرچند آن را عبادت نكند و از او طلب دعا نكند؛ زيرا اين عمل او مانع قبولي عبادت شده و در عين حال براي عبادت خود شريك قائل شده است. پس وضعيت كسي كه قبور را عبادت مي‌كند و به آنها روكرده و براي آنها نذر و دورآنها طواف مي‌كند، بخاطر آنها قرباني كرده و از آنها طلب مي‌كند و نفع و فايده مي‌خواهد، چه خواهد بود؟

قرطبي رحمه الله ميگويد: مسلمانان بخاطر همين مسائل مجبورشدند كه دور قبر رسول الله ه را ديوار كشي كنند و ديوارهاي قبر ایشان را بلند كرده و درهاي ورود به آن را بسته اند و از هر طرف قبر آن مبارك را احاطه كرده‌اند، سپس ترسيدند كه مبادا  قبر  ایشان را به عنوان قبله قرارداده و به طرف آن نماز بخوانند، و نماز به عنوان عبادتي براي ایشان به حساب بيايد، ازطرف شمال دو ديوار بنا كرده‌اند طوري كه در همان طرف به صورت زاويه مثلثي به هم رسيده‌اند، تا اينكه هيچكس نتواند به طرف قبر ایشان نماز بخواند.

با اين وصف مشخص مي‌شود كه  الله سبحانه وتعالي درخواست رسول الله ه كه فرمود:

«اللهمّ لاتجعل قبري وثنا يُعبد»
  قبول و مورد اجابت قرارداد.

«خداوندا قبرم را بتي قرار مده كه پرستيده شود».
و هركس به آن توجه كند در حقيقت او قصد قبر رسول الله ه را كرده است و گرنه امكان روكردن و رسيدن به قبر رسول الله ه وجود ندارد. و همانطور كه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي‌گويد: دستيابي و رسيدن به قبر رسول الله ه غير ممكن بوده و به آن هم امر نشده است
  زيرا سه ديوارآن را احاطه كرده است. 

گروهي ديگر كه باز در مورد رسول الله ه غلو و زياده روي مي‌كنند و فكر ميكنند كه همانا رسول الله ه غيب را مي‌داند و از احوال و افعال آنها با خبر است حتي بعضي ها فكر ميكنند كه ایشان را در حالت خواب و بيداري مي‌بيند.

و اين عقيده بر خلاف كتاب الله جل جلاله (قرآن) و كافرشدن به الله است؛ زيرا خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد:

﴿ ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾   
(النمل: 65) 
«بگو: كساني كه در آسمان و زمين هستند غيب نمي‌دانند جز خدا، و نمي‌دانند چه وقت برانگيخته ميشوند (و قيامت فرامي رسد)».
﴿ (((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((﴾   (هود: 123) 
«(آگاهي از) غيب آسمانها و زمين ويژه خداست».
﴿ ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((﴾   (رعد: 9) 
«خداوند آگاه از جهان پنهان (از ديد و دانش مردمان) و آگاه از جهان ديدني است و بزرگوار و والا است».
﴿ ((( (( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((﴾   (انعام: 50) 
«(اي پيغمبر بدين كافران)بگو:من نمي‌گويم گنجينه‌هاي يزدان در تصرف من است ومن نمي‌گويم كه من غيب مي‌دانم».
﴿ ((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((﴾    (اعراف: 188)
«بگو: من مالك سود و زياني براي خود نيستم مگر آن مقداري كه خدا بخواهدو اگر غيب مي‌دانستم، منافع فرواني نصيب خود مي‌كردم و اصلاً شر و بلا به من نمي‌رسيد. من كسي جز بيم دهنده و مژده دهنده مؤمنان نمي‌باشم».
و دلايل فوت و رحلت رسول اكرم ه زيادند از جمله:

﴿ (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((﴾   (زمر: 30)
«(اي محمد ه تو هم مي‌ميري وآنان نيز مي‌ميرند».
﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((﴾   (انبیاء: 34)
«ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويدان قرار نداديم مگر، اگر تو بميري ايشان جاويدانه مي‌مانند؟!».
﴿ (((( (((((( (((((((((( ((((((((((﴾   (آل عمران: 185)
«هركسي مزه مرگ را مي‌چشد». 
و در حديث عائشه ل درباره لحظات آخر وفات رسول الله ه كه ايشان ه فرموده‌اند:

«في الرفيق الأعلی»
 «نزد رفيق اعلايم». سپس روح رسول الله ه تسليم شد (فوت كردند).
دسته اي ديگر از مردم در حق رسول الله ه و سنت صحيح آن بزرگوار ظلم كرده و بسياري از احاديث نبوي را انكار مي‌كنند و گاهی می گویند: عقل آن را قبول ندارد، و هرگاه درك و فهم آنها از احاديث با سند صحيح تعارض و ضديت پيدا مي‌كند، عقل و درك و فهم خود را بر سنت مقدم مي‌كنند و سنت صحيح را كنار مي‌گذارند، و نمي‌دانند كه هيچگاه عقل سليم با نقل صحيح معارضت ندارد و هر وقت چنين چيزي احساس شود، اشكال از طرف عقل و درك و فهم آن كسي است  كه اين تعارض  و دوتايي را احساس كرده است و گر نه نص صحيح بر هر چيزي مقدم است. اين دسته از مردم گمراه و ضد حق و مخالف با گواهي بر رسالت محمده هستند و قبلاً دلايل كافي در اين رابطه ذكر شده و فرموده امام شافعي رحمه الله در اين مورد نقل شدكه: علماء اجماع نظر دارند بر اينكه هركسي سنتي از سنتهاي رسول اكرم ه براي او مشخص شد جايز نيست كه آن را بخاطر گفته ديگري ترك كند.

و يا بخاطر تبعيت از هوي و هوس احاديث رسول الله ه را انكار مي‌كنند و اين دسته از مردم مدتي است كه زياد شده‌اند. حتي در رابطه با حلال و حرام كردن امور شرعي كه هيچگونه جوازی بر اينكار برای آنها وجود ندارد صحبت مي‌كنند و اين بزرگترين جرم و گناه است.

خداوند سبحانه وتعالي مي‌فرمايد:
﴿(((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((﴾ (اسراء: 36)
«ازچيزي دنباله روي مكن كه ازآن ناآگاهي، بيگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوي از آن قرار مي‌گيرند». 
﴿ (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ((((﴾ (اعراف: 33)
«بگو: خداوند حرام كرده است كارهاي نابهنجار (چون زنا) را خواه آن چيزي كه آشكارا انجام پذيرد و ظاهر گردد و خواه آن چيزي كه پوشيده‌انجام مي‌گيرد و پنهان ماند، و (هر نوع) بزهكاري و ستمگري (بر مردم) بهيچوجه درست نيست و اينكه چيزي را شريك خدا كنيد بدون دليل و برهاني كه از سوي خدا مبني بر حقانيت آن چيز در دست باشد، و اينكه به دروغ از زبان خدا چيزي را بيان داريدكه (صحت و سقم آن را) نمي‌دانيد».
بعضي از مردم بوسيله اعمالي كه در درجه كفر نيست اما بدون خطر هم نيست و واجب است كه از اين اعمال و رفتار هم دوري كرد با اثبات گواهي بر رسالت رسول اللهه مخالفت مي‌كنند.

از جمله اين اعمال، سوگند خوردن به پيامبر ه است و اين نوعي شرك اصغر است و وسيله اي است براي دچارشدن به شرك اكبر.

رسول الله ه مي‌فرمايند: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»
.
«هركس به غيرخدا قسم بخورد كفر يا شرك ورزيده است».
در حديث ديگر مي‌فرمايند:

«لاتحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر»
.
«به پدرانتان قسم نخوريدوهركه را خواست قسم بخورد فقط به خدا قسم بخورد و یا (قسم خوردن را) ترک کند.»

بعضي ديگر از مردم با ايجاد بدعت و نوآوري در دين با اين حقيقت مخالفت كرده‌اند. قابل یاد آوری است هر بدعتي كه بوجود بيايد مخالف اثبات گواهي بر رسالت رسول الله ه است؛ زيرا يكي از شرايط اثبات اين است كه خداوند را آنچنان عبادت كرد كه رسول او گفته و دستور داده است. پس اگر بنده بخواهد بوسيله بدعت به خداوند تقرب پيدا كند، با اصل و مفهوم گواهي و شهادت مخالفت كرده است.
جشن مولود رسول اكرمه 

يكي از بدعتهاي ديگري كه خصوصاً در روزهاي ماه ربيع الاول  پيدا شده بدعت مولود نبي اكرم ه يا همان جشن مولود است و بخاطر اينكه اين مصيبت الآن در بين مردم عموميت پيدا كرده است، خواستيم به توفيق الهي مطالبي در اين باره ارائه دهيم:

اساس دين با توجه به دلائل قطعي كه از كتاب (قرآن) و سنت گرفته مي‌شود، اين است كه فقط الله تبارك وتعالي عبادت شود و اين پرستش بايد به طريقي باشد كه خداوند تبارك وتعالي در كتاب خود و سنت رسول خود آنرا بيان كرده است به همين خاطر اهل علم مي‌گويند:عبادات توفيقي هستند به  بدين معنا كه مسلمان به خدا تقرب پيدا نمي‌كند مگر بواسطه آنچه كه خداوند تشريع كرده و سنت رسول اللهه آن را بيان كرده است، اما اگر كسي قصد تقرب به سوي خداوند جل جلاله را بواسطه اعمالي كه عقلاً آن را درست مي‌داند و يا آنرا از كسي يا منبعي غير از كتاب (قرآن) و سنت رسول الله ه گرفته باشد -اگرچه از طرف عالمان برجسته يا غيره  باشد- اين عمل او مردود بوده و جزء بدعت بحساب ميآيد، اگرچه عمل كننده‌ان قصد خير داشته باشد.

ابن مسعودس مي‌گويد: چه بسيار اند افرادی كه بانيت خيركاري را انجام مي‌دهند ولي هيچگونه ثواب و پاداشي نمي‌گيرند. اين را در مورد جماعتي گفت: كه تسبيح و تكبيرو تحليل و تمجيد خداوند را با سنگريزه انجام مي‌دادند و زمانيكه ابن مسعود آنها را از اين كار نهي كرد، گفتند: ما از اين كار نيت خير داشتيم.

اصل ديگري كه در نزد علماء اسلامي ثابت و مشخص است اين است كه هنگام  بوجود آمدن اختلاف واجب است كه به كتاب الله (قرآن) و سنت رسول الله ه مراجعه كرد. هر دستوري كه در رابطه با آن مسئله اختلافي در قرآن و سنت يافتيم آن را قبول كرده و به آن عمل ميكنيم.
خداوند عزّ وجل مي‌فرمايد:

﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((﴾   (نساء: 59)
«اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به خدا و پيغمبر او برگردانيد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد اين كار (يعني رجوع به قرآن و سنت) براي شما بهتر و خوش فرجام تر است».
﴿(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((﴾    (حشر: 7)
«چيزهايي را كه پيغمبر براي شما (از احكام الهي) آورده است اجرا كنيد و از چيزهايي كه شما را از آن باز داشته است، دست بكشيد».
عائشه صدیقهل ميگويد: رسول الله ه فرموده‌اند: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ»

«هركس كاري انجام دهد (در امور دين) كه ما به انجامش دستور نداده ايم عملش رد است»

در روايتي ديگر ميفرمايند: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

«هركس كه خارج از اساس و برنامه دين اسلام چيزي را احداث كند آن چيز رد و بدعت است»

علماء اين حديث را ميزان و وسيله سنجش اعمال ظاهري انسان در مقايسه با دستورات دين اسلام بحساب آورده‌اند. بعد از خواندن اين حديث كه الحمد لله آن را علماء اسلام تقرير و تثبيت كرده‌اند، بر مي‌گرديم به توضيح در باره مسأله جشن مولود نبي اكرم ه و به کمک خداوند بزرگ مي‌گوييم:

نقطه مقابل بعضي از علماء جديد كه جشن مولود را نيكو شمرده‌اند (در عرف اهل سنت استحسان حجت است. يعني هر امري را كه مفتي بر حسب طبع و ذوق سليقه خود نيكو و مستحسن مي‌پندارد آن امر واجب مي‌گردد و اگر قبيح و مستهجن شمرد، آن امر حرام مي‌شود) و بعضي ديگر از علماء و محققين آن را قبيح شمرده و آنرا بدعت مي‌دانند لذا اين مسئله براي ما يك نوع مسئله اختلافي بحساب مي‌آيد و بر ما واجب است كه در مسائل اختلافي به كتاب الله (قرآن) و سنت رسول الله ه مراجعه كنيم. زمانيكه در اين رابطه به كتاب الله (قرآن) مراجعه مي‌كنيم هيچ اصل و اساسي كه قابل اعتماد باشد نمي‌توان براي اين مسأله پيدا كرد و با مراجعه به سيره رسول اكرمه هيچ جا نقل نشده است كه رسول اكرم ه به جشن مولود خود امر كرده باشند، يا اينكه خود براي تولد خويش جشن گرفته باشند، يا اينكه يك نفر در زمان رسول اكرم ه تولد ايشان را جشن گرفته باشد، وپيامبر ه آن را تأييد كرده باشند، با وجود اينكه ايشان شصت و سه سال زندگي كردند و مرداني با ایشان هم صحبت و يار و ياور بودند و به ایشان ايمان داشتند كه از همه كس بيشتر ایشان را دوست داشتند، از همه كس بيشتر به ایشان احترام گذاشته و در مقابل ایشان داراي متانت بيشتري بودند و منظور و مقصود الله و رسول را بيشتر مي‌فهميدند حتي حاضر بودند كه جان خود را در راه دفاع از ایشان و دين ایشان از دست بدهند، و در همه كارها كوچك و بزرگ دوست داشتندكه از ایشان پيروي و متابعت كنند، سنت رسول الله ه را براي ما بازگو كردند، و هيچ چيزي را باقي نگذاشته اند، پس ممكن نيست كه در زمان حيات رسول الله ه جشن مولود نبي اكرم ه مرسوم بوده باشد ولي براي ما بازگو نكرده باشند، با وجود سعي و تلاش و سرعت زيادي كه براي نقل كردن كارهاي رسول الله ه داشتند.

سپس به برترين نسل بعد از رسول اكرم ه نگاه كرديم كه محبوب ترين مردم در نزد رسول الله ه بودند و آنها اصحاب رسول اكرم ه بودند، هيچكدام از آنها نقل نكرده است كه تولد رسول اكرم ه را جشن گرفته اند، نه ابوبكر صديق س  و نه عمر فاروق س (خسران پیامبر گرامی) و نه عثمان ذی النورین س و نه علي مرتضی س  (دامادان رسول اكرم ه) و نه صحابه ديگر رسول الله ه و حتي تابعين؛ كساني كه از صحابه رسول الله ه پيروي كردند. و حتي در طول سيصد سال بعد از وفات رسول اكرم ه با وجود شرايط لازم و نبودن هيچگونه مانع ولي هيچ یك از مسلمانان تولد رسول الله ه را جشن نگرفته اند، لذا مي‌توان گفت كه همانا آن را ترك كرده و انجام نداده‌اند بخاطر وجود مانع شرعي چون كاري بود كه خدا و رسول خدا آن را دستور نداده‌اند و از چيزهايي كه مورد پسند و رضايت الله باشد، نيست. و هم چنین از جمله چيزهايي كه انسان را به خداوند نزديك كند نيست؛ بلكه بدعتي است كه افضل مخلوقات؛ رسول اكرم ه و صحابه کرام ش  و علمای برتر امت در صدر اسلام به ترك آن دستور داده‌اند و در اين باره دليل و اصل اساسي ياد شده مي‌تواند قانع كننده باشد براي كسي كه خداوند قلب او را گشوده است و بصيرت او را نوراني كرده و به او توفيق هدايت داده است. و علماء مسلمان اتفاق نظر دارند بر اينكه از علماء سلف هيچكس جشن مولود نبي اكرم ه را نگرفته اند.

جشن مولود رسول اكرم ه در قرن چهارم هجري بدست طايفة عبيدالقداح، كساني كه مشهور به فاطميون  بودند بوجود آمدندآنان گمراهي خود را براي عالم اسلام بيان كردند و از دسته اسماعيليهاي باطني مسلك بودند كه علاوه بر بدعت و منكرات داراي اقوال و ادعاهاي كفرآميز دیگری نیز هستند و اهل اقتداءر و تأسي به سنت رسول الله ه نبودند.

مي دانيم كه خداوند سبحانه وتعالي دين را براي ما كامل كرده  و نعمت  را بر ما تمام كرده است.

﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((﴾   (مائده: 3)
«امروزه (احكام) دين را براي شما كامل كردم  و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان  آئين خداپسندانه براي شما برگزيدم».
ايجادكردن چنين مواردي مانند جشن مولود و امثال آن –العياذبالله- خرده گرفتن بر الله تعالي و تكميل كردن افعال اوست و اينكه دين كامل نشده تا اينكه در قرن اخير يك نفرآمده و با اضافه كردن آن، دين را كامل نموده است و بدون شك اين كار تكذيب و ردّي است بر ظاهر قرآن و خرده گرفتن بر مالك هستي. از نواميدي، ياس، بي پناهي، خواری و زبوني به خداوند پناه مي‌بريم.

رسول الله ه در حديثي صحيح مي‌فرمايد:

«إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته علی خيرما يعلمه لهم»
.
«قبل از من هيچ پيامبري نبوده مگر اينكه بر او واجب بود كه امت خود را به بهترين چيزي كه  مي‌داند، راهنمايي كند».

بدون شك پيامبر ما حضرت محمد ه خاتم پيامبران و افضل آنها؛ كسي است كه نسبت به پيامبران ديگر، امت خود را بيشتر نصيحت كرده و بيان و گفتار ایشان از همه واضح تر و مشخص تر می باشد، و ایشان فصيح ترين آنها بوده‌اند، لذا اگر جشن مولود نبي اكرم ه پسنديده و وسيله اي براي تقرب به سوي الله مي‌بود، رسول الله ه آن را براي امت خود بيان مي‌كردند و آن ها را به انجام آن راهنمايي و تشويق ميكردند، پس اگر چيزي در اين باره نقل نشده است قطعاً هيچ خير و منفعتي در آن نبوده تا چه رسد به اينكه باعث  تقرب به سوي الله جل جلاله شود.

حتي كسي كه مي‌خواهد جشن بگيرد در مورد زمان و روز آن سوال مي‌كند كه چه وقت جشن مولود را برگزار كند؟ زيرا تاريخ نويسان در رابطه با روز تولد رسول اكرم ه با هم اختلاف نظر دارند.

بعضي از آنان مي‌گويند: تولد آن جناب در ماه رمضان بوده است، و بعضي ديگر مي‌گويند در هشتم ربيع الاول و بعضيها  دوازدهم ربيع الاول را روز تولد رسول الله ه مي‌دانند و گفته‌هاي ديگري هم در اين رابطه وجود دارد. با اين حال چطور جشن را برگزار مي‌كنيد؟ يا فكرمي كنيد كه ولادت رسول الله ه چند مرتبه تكرار شده است؟. در حقيقت نامشخص بودن تاريخ ولادت رسول اكرم ه كه اساس برگزاري جشن درآن روز است بر اين دلالت مي‌كندكه اين مسئله شرعي نبوده؛ زيرا اگر جشن، مسئله اي شرعي و خداپسند بوده باشد مسلمانان عنايت و توجه خاصي به نوشتن و مشخص كردن آن داشتند و به آن همچون  مسائل شرعي و چيزهايي كه در رديف مسائل شرعي هستند، اهميت مي‌دادند.

فرض مي‌كنيم كه روز تولد رسول الله ه در ماه ربيع الاول بوده باشد!. و همچنين وفات آن حضرت ه باز در ماه ربيع الاول مي‌باشد. لذا شادي كردن به خاطر تولد ایشان مقدم بر غم و ناراحتي وفات آن حضرت نيست يعني بايد غمگين شد تا خوشحال و اين موضوعي است كه هيچكس قبلاً به آن توجه نكرده است.

اين موضوع الحمدالله براي كسي كه به اين مسئله رسيدگي كامل كرده و آن را موشكافي مي‌كند و مورد تحقيق و بررسي قرار مي‌دهد و همچنين دين خود را بصورت تقليدي و بدون دليل بدست نياورده باشد، مساله واضح و مشخصي است، و از جمله مسائلي است كه ابليس ملعون براي فريب دادن بني‌آدم و گمراه كردن آنها لباس حقيقت را به آن پوشانده است.

در اين محافل و جشنها كارهاي خلاف شرع زيادي ديده مي‌شود كه همگي بيانگر حضور ابليس ملعون و مكر و فريب اوست. و اين حضور نتيجه: 

1- اعتقاد داشتن به اينكه اين نوع جشنها باعث تقرب به خداوند مي‌شوند در حاليكه  قبلاً ذكر كرديم چيزهايي كه باعث قرب مي‌شوند از جانب كتاب الهي و سنت رسول الله مشخص و بدون تغيير و همراه با دليل قاطع مي‌باشند ولي براي  اين نوع محافل هيچگونه دليل قانع كننده و قاطعي وجود ندارد.

2- منكرات بزرگي كه در اين نوع محافل بوجود مي‌آيد مانند: منكرات گفتاري، منكرات اخلاقي. از جمله منكرات گفتاري كه اين خطرناكتر است: تعريفها و توصيف هايي كه در بسياري ازآنها غلو و زياده روي مي‌شود تا حدي كه رسول الله ه را به مرتبه الوهيت مي‌رسانند، از ایشان طلب های بی جا ميكنند.

بوصيري در توصيف پيامبراكرم ه مي‌گويد:

  يا أكرم الخلق مالي مَن ألوذ به
                            
سواك عند حلول الحادث العمم
ترجمه: اي گراميترين مخلوقات غير از تو براي من كسي نيست كه در هنگام بوجود آمدن  حادثه همه گير به او پناه برم.

از نوميدي و ياس، بي پناهي، خوار و زبوني به الله پناه مي‌بريم، پس پروردگارآسمانها و زمين  كجا است؟ رحيم و رحمان كجاست؟ اگر در هنگام شدت و ناراحتي به رسول اكرم ه پناه برده شود.!!

در جاي ديگر مي‌گويد:

فإن من جودك الدنيا وضرّتها     


   ومن علومك علم اللوح والقلم

ترجمه: از چيزهايي كه به تو بخشيده شده دنيا و همانند آن است و از علمي كه به تو داده شده علم لوح محفوظ و قلم است.

 بدون شك علم لوح المحفوظ علم الهي است و نسبت دادن آن به رسول الله ه زياده گويي و غلو است. از خداوند طلب سلامت و عافيت مي‌كنيم.

نوع دوم از منكرات كه در چنين محافلي بوجود مي‌آيد منكرات اخلاقي است از جمله: اختلاط زن و مرد با هم و رقص و پايكويي آنها در مدت زمان طولاني  با هم، تا حدي كه تبديل به مكاني مناسب براي انسانهاي فاسق مي‌شود.

از جمله مسائلي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كساني كه اين مسئله را انكار مي‌كنند و به اين  محافل و جشن ها معتقد نيستند و به آن عمل نمي‌كنند برچسب كفر به آنها مي‌زنند.

و بدون شك اين نوع طرز فكرها فريب و حيله‌هاي شيطاني است كه آن را براي مردم، زيبا جلوه مي‌دهد و از جمله بدعت هاي خلاف شرع است كه در خور آنها داده است. العياذبالله

با اين طرزفكرها بدعتها بوجود آورده‌اند، و به آن عمل كرده، سپس هر كه از آنها تبعيت نكند و به عنوان نصيحت كارآنها را انكاركند، تا آنها را به دين راست و مستقيم الله (جل جلاله) برگرداند، كافر مي‌دانند و اين نتيجه بدي بدعت و گناه است، و از آن دست بر نمي‌دارد تا او را به مرحله ارتداد نرساند. العياذبالله

از جمله چيزهايي كه بعضيها براي تاييد كار خود به آن استنادكرده‌اند فرموده خداست كه:

﴿(((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((﴾   (یونس: 58)
«بگو: بفضل و رحمت خدا- به همين (نه چيزي ديگري) بايد مردمان شادمان شوند».
گفته اند: شادي و شادماني و بخاطر فضل و رحمت خداوند، به دستور قرآن مطلوب و مورد پسند است. سپس مي‌گويند: خداوند به ما امر كرده كه بخاطر فضل و رحمت او شادمان باشيم و مي‌دانيم كه نبي اكرم ه بزرگترين رحمت و نعمتي است كه خداوند بر بندگان خود، فضل كرده است. خداوند تبارك وتعالي مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((﴾   (انبیاء: 107)
«(اي پيغمبر) ما تو را جز به عنوان رحمت براي جهانيان نفرستاده ايم».
در جواب اين گفته‌ها مي‌گوييم: همانا توفيق درستي و راستي در كردار و گفتار از جانب الله تبارك وتعالي است.

نخست: هيچگاه سلف صالح از اين آيه چنين برداشت نكرده‌اند؟ و اگر استناد كردن  به آن در اين رابطه درست مي‌بود آنها قبل از ما به آن اشاره مي‌كردند،  بوجود آوردن يا انجام كاري كه سلف صالح آنرا تعهد نكرده و يا آن را انجام نداده باشند، مردود است و به صاحبش ارجاع  داده مي‌شود و منظور اصلي در تفاسير سلف صالح از اين آيه و گفته‌هاي آنان  در رابطه با فضل و رحمت خداوند تبارك وتعالي، اسلام و سنت رسول الله ه است. همانطور كه حافظ ابن قيم رحمه الله در كتاب خود بنام [اجتماع الجيوش الإسلامية علی غزو المعطلة والجهمية] به آن اشاره كرده است.

دوم: به اين كسي كه چنين استدلالي كرده است مي‌گوييم: همانا تو رحمت و بخشش و شادي كردن به اين نعمت را بواسطه مولود نبي اكرم ه و شادي به آن مي‌داني و به اين آيه استناد كرده اي كه: ﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((﴾   (انبیاء: 107) (قبلا ترجمه شده است.)

درحاليكه اين آيه درباره ارسال رسول الله ه است نه مولود ایشان، و بين ارسال و تولد ایشان چهل سال فاصله وجود داشت و به همين ترتيب تمام آيات و احاديثي كه درآنها توصيف نبي اكرم ه به فضل و رحمت از جانب خدا شده است. همانا پيامبر ه بعد از بعثت و ارسال و پيامبري به رحمت و فضل توصيف شده‌اند. درآنچه كه ما ديده ايم و مي‌دانيم ثابت نشده كه مولود نبي اكرم ه به رحمت و فضل توصيف شده باشد پس استدلال ايشان از مولود نبي اكرم ه به فضل و رحمت ناقص است.

و بعضي ها به اين گفته كه بيهقي از انسس روايت كرده است استناد مي‌كنندكه: ان النبي عقّ عن نفسه: كه نبي اكرمه به خاطر خود عقیقه کرده (جشن گرفته است).

سيوطي از اين حديث جشن مولود را استخراج كرده است.

 در مورد اين حديث جواب داده مي‌شود كه اين حديث ضعيف است. علماي اهل حديث آن را انكار كرده‌اند. امام مالك رحمه الله زماني كه در مورد اين حديث از او سؤال شد گفت :آيا شما فكر مي‌كنيد كه اصحاب رسول الله ه در زمان جاهليت براي خود جشن نگرفته اند، آيا امكان دارد آن زمان كه مسلمان بوده‌اند براي خود جشن گرفته باشند؟ اين گفته‌هاي باطلي است.

حديثي كه درآن عبدالله بن محرر باشد، ضعيف است.

عبدالرزاق رحمه الله بعد ازآنكه حديث را در كتاب خود ذكر كرده است ميگويد: (همانا ابن محرر را در اين حديث حذف كرده‌اند). ابن القيم در كتاب [تحفة المودود]
 اين موضوع را آورده است.

دركتاب [مسائل ابوداود] :امام احمد رحمه الله زمانيكه اين حديث را مي‌شنود مي‌گويد اين حديث منكر و عبدالله بن محرر باعث ضعف اين حديث شده است بيهقي رحمه الله راوي حديث مي‌گويد: عبدالله بن محرر حديث منكري در رابطه با جشن گرفتن رسول الله ه به خاطر خودش روايت كرده است و اسناد آن را ذكر كرده است سپس بيهقي مي‌گويد: عبدالرزاق گفته است: در ضمن راويان اين حديث عبدالله بن محرر را حذف كرده‌اند. اين گفته به شيوه ديگري از قتاده و انس بيان شده است.

امام نووي رحمه الله حكم به باطل بودن اين حديث داده است لذا استدلال به اين حديث با اين وضعيت درست نخواهد  بود.

با وجود اين باز استدلالهايي ديگري آورده‌اند كه همه آنها بدون دليل بوده و مطابق اين فرموده خداوند تبارك وتعالي است كه:

﴿(((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((﴾    (نجم: 23)
«آنان جز از گمانهاي بي اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي‌كنند در حاليكه هدايت و رهنمود از جانب پروردگار برايشان آمده است».
اين همان اتباع  و پيروي از چيزي است كه خداوند تبارك وتعالي از آن خبر داده است و مي‌فرمايد: همانا تبعيت از آن و راه آن  همان راه گمراهان و منحرفان است.

لذا براي تو مشخص است اي كسي كه توفيق داده شده اي همانا اين نوع جشنها وعيدها بدعت هستند خداوند هيچ دليل و آيه اي را براي اثبات و درستي آن نازل نكرده است و اين كارها شبيه كارها و جشن گرفتن هاي بسياري است كه نصاري گمراه انجام مي‌دادند. اين قبيل اعمال فقط بخاطر ضعف ديني و ضعف علمي است.

رسول اكرم ه به اين مورد اشاره كردند و مي‌فرمايند «لتتبعن سنن من كان قبلكم  شِبرا بشبر  وذراعا بذراع حق لو دخلوا جُحر ضب لدخلتموه»
.
«شما (مسلمانان) از اخلاق و رفتار ملتهاي قبل از خودتان وجب به وجب و ذراع به ذراع پيروي خواهيد كرد حتي اگر آنان به سوراخ سوسمار با همه تنگي كه دارد وارد شوند شما هم بدون تأمل به آن داخل خواهيد شد».
يعني مسلمانان در اخلاق و رفتار و كارهاي ناپسند مو به مو از يهود و نصاري تقليد مي‌نمايند و اين يكي از معجزات پيامبر ه است كه 1400سال پيش حال مسلمان امروز را مشاهده كرده است كه بصورت آلت دست يهوديان غاصب و آمريكاي خونخوار درآمده‌اند و بدون چون و چرا از دستورات آنها پيروي مي‌نمايند.

از خداوند تبارك و تعالي براي خودمان و ساير مسلمانان توفيق و درستي و راستي در كار و گفتار و هدايت به راه حق و درست را خواستاريم.

خاتمه

در پايان اين كتاب قبل از هرچيز خودم و ساير برادران مسلمانم را به داشتن تقواي خداوند تبارك وتعالي در نهان و آشكارا و تلاش براي بدست آوردن آن توصيه و سفارش مي‌كنم و اميدوارم كه عادت همگي،  به دست آوردن حق و حقيقت و عمل به آن باشد. همه برادران مسلمانم را به تفقه و آگاهي در دين و طلب علم توصيه مي‌كنم. تا خداوند را از روي علم و آگاهي عبادت كنند و به هدف خير دست پيدا كنند رسول اكرم ه ميفرمايند: «مَن يرد الله به خيرا يفقّهه في الدين»

«خداوند خير و نيكي هركس را بخواهد او را فقيه در دين و داناي به احكام فقه مي‌كند»

برادرانم! بر ما واجب است كه در دين تفقه و تحقيق كنيم و علم شرعي كه برگرفته از كتاب ( قرآن)، سنت و فهم صحيح سلف صالح است ياد بگيريم، و هر كاري را مي‌خواهيم انجام دهيم يا از آن خودداري كنيم از روي علم و آگاهي باشد و هر گاه در مورد مسئله اي دچار مشكل شديم و يا درست يا نادرست بودن آن براي ما ممكن نبود پس حتماً بنا به دستور خداوند عزّ وجل بايد از اهل علم؛ آنهايي كه تبعيت از حق كرده و به آن عمل ميكنند سوال كنیم، همان طور كه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ((((﴾   (نحل: 43).
«پس براي روشنگري از آگاهان بپرسيد اگر نمي‌دانيد».
همچنين برادران علما و طلاب اهل علم را توصيه مي‌كنم كه در مورد آنچه كه يادگرفته اند و مي‌دانند از خدا بترسند و آنچه را كه مردم نمي‌دانند برايشان توضيح دهند و مشخص كنند. هميشه در تلاش براي يافتن حق  از روي كتاب سنت و فهم سلف صلاح باشند و آن را در بين مردم تبليغ و منتشركنند؛ زيرا خداوند تبارك وتعالي از علماء و اهل علم تعهد گرفته است كه از آنچه كه ياد گرفته اند و مي‌دانند به مردم بر حسب نياز ياد دهند و علما را از اينكه علم را كتمان كنند و يا آن را با بهاي كم بفروشند برحذر داشته است و مي‌فرمايد: ﴿ (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 187).
«و (به ياد بياور اي پيغمبر) آنگاه  كه خداوند پيمان موكد (بر زبان انبيا) از اهل كتاب گرفت كه بايد كتاب (خود) را براي مردمان آشكار سازيد و توضيح دهيد و آن را كتمان و پنهان نسازيد اما آنان آن را پشت سر افكندند و به بهاي اندكي آن را فروختند چه بدچيزي را خريده‌اند (آنان باقي را با فاني معاوضه كردند)».
خداوند سبحان در مورد كسي كه علم، مقام و مرتبه او را بالا نمي‌برد بلكه خوار و پست مي‌شود مي‌فرمايد:

﴿(((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((   (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((﴾   (اعراف: 175- 176). 
«(اي پيغمبر) براي آنان بخوان خبر آن كسي را كه به او (علم و آگاهي)آيات خود را داديم اما او از آنها بيرون رفت و شيطان بر او دست يافت و از زمره گمراهان گرديد -اما اگر مي‌خواستيم مقام او را با اين آيات بالا  مي‌برديم  ليكن  او به زمين افتاد و به پستي گرائيد و از هوي و هوس خويش پيروي كرد. مثل او مانند، مثل سگ است  كه اگر بر او بتازي زبان از دهان بيرون مي‌آورد، و اگر او را رها کنی زبان از دهان بیرون می آورد. اين داستان گروهي است كه آيات ما را تكذيب مي‌دارند. پس داستان را بخوان بلكه بينديشند (از كفر و ضلال برگردند)».
اي عالمان اسلامي، شما وارث پيامبران هستيد و جانشين آنان در رساندن رسالت الله (جل جلاله) مي‌باشید، همانطوركه رسول اكرم ه مي‌فرمايند:

«العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»
.
« علماء به راستي وارثين بحق پيامبرانند. پيامبران دینار و درهم را به ارث باقي نگذاشته اند، بلكه آنها علم را از خود باقي گذاشته اند هركس به اين ارث دست پيدا كند، نعمت و بهره فراواني بدست آورده است.»

بسياري گمراهان در جامعه شما را از حق و بيان آن باز ندارد؛ زيرا كثرت گروهي، بر اين دلالت نمي‌كند كه حق به جانب آنهاست. چرا كه خداوند در قسمتهاي مختلف قرآن كثرت و بسياري را ذم كرده است. خداوند مي‌فرمايد:

﴿((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((﴾    (حدید: 26).
«برخي از آنها راهياب شدند و بسياري از ايشان (از راه راست خداشناسي، منحرف و) خارج شدند».
﴿((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((﴾   (مائده: 49).
«بي گمان بسياري از مردم (از اجكام شريعت) سرپيچي و تمرد مي‌كنند».
﴿(((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((﴾     (انعام: 119)..
«بسياري از مردم با هواها و هوس هاي (كج و نادرست) خود بدون آگاهي (ديگران را) سرگشته و گمراه مي‌سازند».
و همانطور قلت افراد بر اين دلالت نمي‌كند كه حق با آنها نيست؛ زيرا خداوند در بسياري از موارد آن را تعريف كرده است و مي‌فرمايد:

﴿(((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((﴾    (سبأ: 13)..
«و اندكي از بندگانم سپاسگذارند (و خداوند را به هنگام خوشي و نعمت به ياد مي‌آورند پس كاري كنيد كه از زمره اين گروه گرديد)».
﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( ((((...﴾   (ص: 24)..
«مگر آنان كه واقعاً مؤمنند و كارهاي شايسته مي‌كنند ولي چنين كساني هم بسيار كم و اندك هستند».
از اين آيات مي‌توان نتيجه گرفت كه به حقيقت الگوي پندآموز و سرمشق بودن در دست حق و باحق است اگر چه تو تنها باشي همانطور كه بعضي از علماي سلف گفته اند.

بر يك عالم ديني واجب است كه پيرو عادتهاي خلاف شرع مردم نباشد بلكه بايد حقيقت را براي آنها بيان كند اگر چه مردم از او بدگويي كنند؛ زيرا خداوند مي‌فرمايد:

﴿((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((﴾    (عنکبوت: 69)..
«كساني كه براي (رضايت) ما به تلاش ايستند و در راه (پيروزي دين) ما جهادكنند آنان را در راههاي  منتهي به خود رهنمود (و مشمول حمايت و هدايت خويش ) مي‌گردانيم و قطعاً خدا با نيكوكاران است».
سفارش آخر مخصوصاً براي حاكمان مسلمانان و رهبران و پيشوايان آنهاست بايد زير دستان و كساني را كه  تحت الامر آنان هستند نصيحت كرده و آنها را به سوي حق  رهنمودكنند، شريعت خدا را در بين آنها اجرا كرده و تلاش كنندكه بدعتها و گمراهيها را از شهرهايشان بدور كنند؛ زيرا در روز قيامت بايد در مقابل كليه مسئوليتهاي خود جواب دهند.

رسول اللهه مي‌فرمايند: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والإمام راع ومسئول عن رعيته»
.
«همگي شما حافظ و نگهبان هستيد و هر كدام از شما در مقابل زير دست خود مسئول است و پيشوا و رهبر حكومت يا پيشوايان ديني حافظ و نگهبان عقايد مردمند و همگي در روز قيامت در مقابل مردم (مسئول) هستند.»

از خداوند عزّ وجل خواستاريم كه دلهاي مسلمانان را بگشايد، صلاح و هدايت و محبت دين خود و توفيق تبليغ دين و تشويق مردم به اينكار را به ما بدهد. همينطور از خداوند سبحان خواستاريم كه رهبران و امامان مسلمانان را در اجراي حكم الله و عمل كردن به آنچه كه مورد رضايت اوست توفيق عنايت فرمايد، و همگي ما را مورد بخشش خود قرارداده گناهان و كوتاهي هاي ما را مورد عفو خود قراردهد، راه راست را به ما الهام كرده و توفيق عمل كردن به آن را به ما بدهد، به حقيقت او قادر بر اين كار است.

وصلی الله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعه وصار علی نهجه إلی يوم الدين

این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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شمايل حضرت رسول الله(ص)











� – صحيح مسلم: امام مسلم بن الحجاج النيسابوري، ط/ المكتبة الإسلامية –استانبول – تركيا (1/74) رقم الحديث: (55).


� – صحيح مسلم: (1/130) رقم الحديث: (145).


� - صحيح بخاري: (5/194)، وصحيح مسلم (4/2114) رقم الحديث: (2760) (34) واللفظ له.


� – صحيح مسلم: (4/2114) رقم الحديث: (2760)(35).


� – صحيح بخاري: (8/174) وصحيح مسلم ( 2/1136) رقم حديث: (1499) واللفظ له.


� – مجموع الفتاوي:شيخ الاسلام ابن تيميه- جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد (19/99)


� - أخرجه الحاكم في (مستدركه) وصححه ووافقه الذهبي والبزار والطبراني في (الصغير) بلفظ: «بعثت رحمة مهداة والطبراني في (الأوسط) والشهاب في (مسنده)، وهو بمجموع الطرق حسن، وجاء في (صحيح مسلم) عنه ه: «إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة…».


� –صحيح مسلم :(4/2197)رقم  حديث (2865)(63).


� - صحيح بخاري: ( 1/5،6) وصحيح مسلم: (3/1393-1397) رقم حديث: (1373 ).


1 – صحيح بخاري: (1/2-4)


� – صحيح بخاري: (6/94).


� - صحيح بخاري: (4/253،245) والفظ له ، وصحيح مسلم: (4/1854) رقم حديث: (2382).


� – صحيح بخاري: ( 1/120).


� – صحيح مسلم: (1/377)رقم حديث:532.


� – صحيح بخاري: (5/141،142).


� – صحيح بخاري: (1/165،166).


� - صحيح بخاري: (4/163) وصحيح مسلم: (4/1825) رقم حديث: 2349.





� - به صفحه 28 مراجعه شود.


� - صحيح بخاري: (4/162)و6/62) وصحيح مسلم 4/1828) رقم حديث: (2354).


� - صحيح مسلم: (4/1828،1829) رقم حديث: (2355).


� – انظر (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام علی خيرالأنام) ابن القيم، تحقيق/ مشهور بن حسن سلمان، صفحه: (277)


� – (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان) حققه وخرج احاديثه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط (14/135،392)رقم حديث: (6242،6475) عن واثلة بن الاسقع س.


� - (سنن الترمذي) (5/308) رقم حديث: ( 3148).


� – صحيح مسلم: (4/1782) رقم حديث: (2278).


� - (بداية السول في تفضيل الرسوله وشرف وكرم) تاليف: العلامة العزّ  بن عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي.


� - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (14/398) رقم حديث: (6478) ومسند ابي يعلي، دارالبشير (13/480) رقم حديث: (7493).


� – صحيح مسلم: (1/288،289) رقم حديث: 384.


� - صحيح بخاري: (6/97) و صحيح مسلم: (1/134) رقم حديث: (152)


� - صحيح مسلم: (4/2197) رقم حديث: (2865).


� - صحيح بخاري: (1/86) و صحيح مسلم: (1/370) رقم حديث: (521)


� – بداية السول، صفحه: 58.


� - مسند الإمام احمد (6/91).


� - صحيح بخاري: (4/233،234) وصحيح مسلم: (1/267،268) رقم حديث: (340)(76) واللفظ له.





� - صحيح بخاري: (3/21).


� - صحيح بخاري: (7/102،119) وصحيح مسلم: (3/1692،1693) رقم حديث: (2150) واللفظ له.


� - صحيح بخاري: (8/71،72) وصحيح مسلم: (4/1775) رقم حديث: (2266).


�  – صحيح بخاري: (4/165).


� – (سنن التزمذي) (5/598) رقم حديث: (3637).


� – مسندالامام احمد (1/89،101).


� - الفائق في غريب الحديث للزمخشري: (3/377).


� - صحيح مسلم: (1/134) رقم حديث: (153).


� - صحيح مسلم: (1/67) رقم حديث: (44)(70).


� - صحيح بخاري: (1/9،10) و (56/8)، واللفظ له، وصحيح مسلم: (1/66) رقم حديث: (43) (67 و 68) من حديث انس س. 


� - مسند الامام احمد (4/336) واللفظ له وصحيح بخاري: (7/218).





� – صحيح مسلم: (1/289) رقم حديث: (384).


� – الرياض النضره في مناقب العشره للإمام ابي جعفر الطبري.


� – المستدرك علی الصحيحين للإمام الحاكم.


�- السيرة النبوية لابن اسحاق.


�- السيرة النبوية لابن اسحاق.


�- مسند اسحاق بن راهويه.





� – صحيح بخاري: (1/119،120)، و (4/190،191).


� - (الاعتقاد والهدايه الی سبيل الرشد علی مذهب السلف اهل السنته والجماعه) للامام ابي بكر البيهقي ص: (422،423).


� – (سنن الترمذي) (5/557)رقم حديث: (3558) وجاء عند احمد من طرق اخري رجال اسنادها ثقات.


� - صحيح بخاري: (5/189) واللفظ له، وصحيح مسلم: (3/1570،1571)رقم حديث: (1980).


� - صحيح بخاري: (4/207)، وصحيح مسلم (4/1871،1872) رقم حديث: (2405)واللفظ له.


� – صحيح بخاري: (3/178-184).


� - صحيح بخاري: (1/104،105)، صحيح مسلم: (1/402)رقم حديث: (572) (92).


� - صحيح بخاري: (4/142).


� – صحيح بخاري: (1/112و4/144و5/140) وصحيح مسلم: (1/377) رقم حديث: (531).


� - صحيح مسلم: (1/376) رقم حديث: (529).


� - المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم: للامام القرطوبي(2/128).


� - موطا الإمام مالك رواية يحي بن يحي الليثي عن عطا بن يسار مرسلاً صفحه: (414).


� - كتاب الرد علی الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية: تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية. 


� – صحيح بخاري: (5/138،139) و (7/192).


� – سنن ابي داود: (3/570) رقم حديث: (3251) و سنن ترمذي: (4/110) رقم حديث: (1535) واللفظ له.


� – صحيح بخاري: (4/235) و صحيح مسلم: (3/1267) رقم حديث: (1646) من حديث ابن عمر س.





� - انظر (سنن دارمي) (1/60،61) رقم حديث: (210).


� - صحيح بخاري: (8/156) معلقا و صحيح مسلم: (3/1343،1344) حديث شماره: (1718)(18).


� - صحيح بخاري: (3/167) و صحيح مسلم: (3/1343) حديث شماره: (1718) (17) واللفظ له.


� - صحيح مسلم: (3/1372،1373) رقم حديث: (1844).


� - انظر : المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات و التحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلس، الطبعة الأولی (2/15).


� - تحفة المودود بأحكام المولود: لابن قيم الجوزية،حققه وخرج أحاديثه/عبدالقادر الأرنؤوط، مكتبة دارالبيان، دمشق،ص: (88).


� – السنن الكبری للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي للمارديني، طبعه/ مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن- الهند (9/300).


� - مسندامام احمد: (2/511) واللفظ له، من حديث ابي هريره س وصحيح بخاري: (8/151) من حديث أبی سعيد الخدريس. 


� - صحيح بخاري: (4/49) و (8/149) و صحيح مسلم: ( 2/719) رقم حديث: (1037).


� - مسند الإمام احمد: (5/196) سنن ابي داود: (4/57،58) رقم حديث: (3642) واللفظ له، سنن ترمذي: (5/41) رقم حديث: (2682).


� – صحيح بخاري: (1/215) و (3/88،125،189) واللفظ له و (6/152)، وصحيح مسلم: (3/1459) رقم حديث: ( 1829).





